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 :چکیده  

سلامت معنوي به برخورداري ازحس پذيرش،احساس مثبت،اخلاق وحس ارتباط متقابل با يك قدرت حاكم و  

پوياوهماهنگ  برترقدسی،ديگران وخوداطلاق می شناختی،عاطفی،كنشی و  ابعادگوناگون  شودكه طی فرآيندي 

مرگ انديشی يکی از  انجامد. دن زندگی ومرگ میشآيد.سلامت معنوي به معنادارمیپیامدهاي شخصی حاصل  

ي پیشِروپس اززندگی دنیوي انسان    مرگ،اوّلین مرحلهاست.  شده  شمرده  معنوي  سلامت   شناختیي  مولفه ها

رسی است؛امااگرشخص دراين دنیا به سلامت معنوي قرآنی برسد،مرگ اونیزهمراه با نشاط و سلامت بوده، هیچ ت

باامیدبه رحمت  متکی   بانشاط،پیامدسلامت معنوي  مرگ  .ازآن نخواهد داشت ارزشی آمیخته  برپويايی ترسی 

يکی  توجه دادن به مرگ رادرحیات انسانی بیان كرده است.مرگ انديشی البلاغه آثارمختلف نهجخواهدبود. الهی

  و   قی، عباديلااعتقادي، اخيکی ازمولفه هاي ساحت  محسوب شده وهم چنین  معنوي  از ويژگی هاي سلامت  

نهج  درتربیت  مرگ شناسی يکی ازمبانی تعلیم وتربیتی ازديدگاه امام علی)ع(درنهج البلاغه تعريف شده است.

حقیقت ومی كوشدتاانسان هاراازطريق شناخت درست  نموده  امام علی)ع(برلزوم مرگ آگاهی تأكیداست.  البلاغه

مرگ به شناخت خود و به تبع آن، به فهم معناي زندگی رهنمون سازد.دريافت درست ازمرگ به فهم معناداري 

انجامد البلاغه وهم چنین ساخت و. زندگی می  علی)ع(درنهج  امام  انديشی  پژوهش حاضربررسی مرگ    هدف 

دآوري اطلاعات»روش تحلیل منابع موجود«وروش گر  نوع پژوهش »استفاده ازطراحی مدل نهايی خواهد بود. 

ت منبع وفهارس موضوعی نهج البلاغه درمجموع  فمحتوا«درنظرگرفته شده است.پس از بررسی ومطالعه دقیق ه

فراز(و   19مرتبه و15نامه)7فراز(،  422مرتبه و35خطبه)43  به تفکیك دردرنهج البلاغه  مرتبه  38موضوع مرگ  

هاي  آموزه)ع( نسبت به مرگ برگرفته از  امام علیانديشه ورزي  حکمت شمارش ،شناسايی ونهايی شده اند.15

كريم،رويکردي   وگروتحلیل  پژوهیجامع،روشنگرانه،آينده  قرآن  طراحی  درباره  پژوهش  هاي  است.يافته   بوده 

مبتنی بر سه بخش اصلی به  به تفکیك سه بعدسلامت معنوي،  ساخت مدل نهايی مرگ انديشی امام علی)ع(  

ويژگی( وچگونگی    70مرتبه و34بعد شناختی شامل چیستی و توصیف مرگ)( 1شناسی شده اند:ترتیب سنخ  

 مرتبه(،10)  اهمیت عبرت آموزي وموعظه بودن مرگشامل  (بعدعاطفی  2عبارت(،  138مورد و  7حالت مرگ)

مرگ)   آموزي  عبرت  عبرت  5منابع  گذشتگان)  آموزيمورد(و  بودن  بعد 3وعبارت(920و  رتبه  م61وموعظه   )  

برمرگ   پیشی گرفتن)مبادرت ورزيدن(رتبه(،م01)توصیه هاي اخلاقی و رفتاريشامل مرتبه (53رفتاري مرگ )

 نسبت بین امل و اجلو بندگی خدااطاعت و  مرتبه(،6(،يادآوري وظايف رفتاري)مرتبه  12)به وسیله عمل نمودن  

 مرتبه(. 5كدامهر )

 

 تحلیل محتوا سلامت معنوي، ، مرگامام علی)ع(،نهج البلاغه، واژگان کلیدی:              

mailto:Mazaki42@yahoo.com


 مقدمه: 

ن اساسی  اركيکی از امعاد  .قرآن كريم پس از ايمان به خدا از ايمان به آخرت سخن می گويد وانکار معاد را عین گمراهی می داند

كه يکی از اركان اديان الهی تبیین فلسفه  پرداخته شده است و می توان گفت در اديان الهی وهم چنین موضوع مرگ اصلی اعتقادي 

 درصد ازكل آيات قرآن واين موضوع اهمیت مرگ رااز   8/25آيه درباره زندگی پس ازمرگ آمده است يعنی1641ن  آمرگ است.درقر

تلقی  آن  درپرتو تعالیم قرباورهاي به زندگی اخروي بخشی از سرمايه معنوي  ».(1397ديدگاه قرآن می رسامند)طاهرخانی و همکاران،

متعال را درك كند،    مطابق تعالیم اسلامی، انسان زمانی به درك واقعی از معناي زندگی خواهد رسید كه وجـود خداونـد.می شود

و سرانجام، به اين باور  باخداوندمتعال را درك كند،  موقعیت و جايگاه خود در عالم به خوبی بشناسد؛ ارتباط و همبسـتگی هـا انسـان 

و اينکه چگونگی زندگی او  و پس از مرگ زندگی او همچنان ادامه خواهد داشت  ی انسان به اين دنیا محدود نمی شودزندگبرسد كه  

كه از به طور عام و مرگ انديشی به طور خاص اعتقاد به معاد  (.1394.)مرادي، «پس از مرگ مبتنی برنوع زندگی وي دراين دنیاست

آثار سازنده اي در  دربردارنده آثار مختلف فردي و اجتماعی وهم چنین  ،باورهاي دينی می باشد جمله مهمترين و تأثیر گذار ترين  

تواند نقش مهمی در تقويت مبانی اعتقادي و  درحیات دنیوي آدمی، میعلاوه بر تاثیر.سرنوشت انسان در دنیا وآخرت خواهد داشت

اي در زيست مومنانه افراد  د.درواقع توجه به اين آثار نقش سازندههمچنین تعیین الگوي رفتاري مناسبی براي افراد جامعه ايفا كن 

محسوب می تربیت معنوي  يکی از اصول  توجه دادن به مرگ و معاد»اي مومنانه خواهد بود.ساز تشکیل جامعهجامعه داشته و زمینه 

 . (1401شده است ) محمودي، معادباوري يکی از مولفه هاي سلامت معنوي در كتب درسی گزارش (.1392)میرعرب، شود«

نظام تربیتی در نهج البلاغه    است.انديشمندان  هاي اسلامی و سخنان حضرت علی)ع( و راه روشن بسیاري ازالبلاغه، سرشار از آموزهنهج

لف اعتقاد به البلاغه آثار مختنهج(.9613)سارلی و همکاران،  هدايتی، اجتماعی، عقلانی و معنوي است  (جنبهويژگی)دربردارنده چهار  

شود كه آدمی در همه حالات خودش را در را در حیات انسانی بیان كرده است. اين باور موجب میوهم چنین مرگ انديشی  معاد  

يکی  آخرت گرايی به طور عام و مرگ انديشی به طور خاص  باشد.محضر الهی بداند. از اينرو پیوسته مراقب گفتار و كردار خويش می

اخازمولفه هاي ساحت   البلاغه گزارش شده است.  تربیتیو    قی، عباديلااعتقادي،  نهج  علی)ع( در  امام  پويا و  )از ديدگاه  محمدي 

تربیت  يکی از مبانی  (وهم چنین  1396) رستمی نسب،  نهج البلاغهدر  تربیت  مرگ شناسی يکی از مبانی تعلیم و  .(1394  ،همکاران

دربررسی» آموزه هاي تربیتی قرآن«توجه به» آخرت انديشی پايه و اساس  (گزارش شده است.1397علوي،  )  در قرآن و نهج البلاغه

(.دراين بررسی به سنخ شناسی چهار دسته آيات توجه شده كه بخشی از اين بررسی  1400تربیت اسلامی«لحاظ شده است)بهشتی،

ف اين فصل بررسی جايگاه تربیتی آخرت انديشی و معادباوري  آيات مربوط به موضوع »مرگ رخدادي اجتناب ناپذير« داشته است.هد

الحی ص«) است(جهان پس از آنقیامت)يادآوري مرگ و  )ع(    م امام علیلامهمترين روش عام تربیت در سیره و ك»گزارش شده است.

 (. 1396و رضوانخواه، 

انسان ها را از طريق شناخت درست حقیقت مرگ  امام علی)ع( بر لزوم مرگ آگاهی و توجه به مرگ تأكید می ورزد و می كوشد تا »

از زندگی انسان است و هرگونه فهم   به شناخت خود و به تبع آن، به فهم معناي زندگی رهنمون سازد. به تعبیري، مرگ بخشی 

گی داشته باشد  نادرست از آن، فهم انسان از خويشتن را تحت تأثیر قرار می دهد؛ در چنین حالتی فرد نمی تواند تلقی درستی از زند

طـاهري  «)دريافت درست از مرگ به فهم معناداري زندگی می انجامدوتا به معناداري يا بی معنايی آن پی ببرد. بنابراين ياد مرگ  

انسان به هر میزان كه اقدام به شناخت واقعیت دنیا و آخرت نمايد، آمادگى لازم را براى اقدامات  ».(1391وموسوي،  سرتشـنیزي  

دهد كه امکان  اى قرار مىروندهرا در مدار يك حركت پیش  انسانگرايى ـ دنیا گريزى  سازد.اصل تربیتى آخرت عملى در خود مهیاّ مى

پذير نیست، امرى كه از ديدگاه  ت دينى بدون توجه به اين اصل بنیادين امکانتعالى در آن محدود به نهايتى نیست. تربیت و هداي

 (1380«)مشايخی، قرآن نیز حضورى فعال در جريان هدايت انسان دارد

 عبارتنداز:  اصلی پژوهش حاضر تسوالا

 *امام علی)ع(درنهج البلاغه چگونه موضوع مرگ راتوصیف،معرفی وترسیم نموده است؟



 توان مدلی جامع در خصوص تبیین موضوع مرگ اززبان امام علی)ع( درنهج البلاغه ارائه داد؟ *چگونه می 

 سوالات فرعی پژوهش حاضرعبارتنداز:

 *چه بخشی ازنهج البلاغه به تفکیك سه بخش خطبه ها، نامه ها و حکمت ها اختصاص به موضوع مرگ داشته است؟

 یك سه بخش خطبه ها، نامه ها و حکمت ها چگونه است؟*تعدادعناوين موردبررسی درنهج البلاغه به تفک

 *تعدادعناوين موردبررسی درزمنیه مرگ انديشی به چه مباحثی پرداخته اند؟

 *چگونه می توان موضوعات اصلی مطرح شده درخصوص مرگ رادسته بندي وفهرست نويسی كرد؟ 

 

 پژوهی :چیستی ، فضای مفهومی ونسبت آن با مرگ  سلامت معنویتبیین نظری  

ها، سلامتی  در طول دههتوسط موبرگ تحت عنوان بهزيستی معنوي مطرح گرديد.    1971مفهوم سلامت معنوي نخستین بار در سال  

پیشنهاد و گنجاندن بعد سلامت  براساس ابعاد خاصی از قبیل سلامت جسمی، سلامت روانی و سلامت اجتماعی تحلیل شده بود؛ اما  

نظران امر سلامت  يك بعد مهم از زندگی فردي و گروهی را فراروي صاحب(  1979)معنوي در مفهوم سلامت از سوي راسل و عثمان  

را بايد در تعريف   (spiritual) سازمان جهانی بهداشت بحثی را عنوان كرد كه آيا جنبه هاي معنوي حدود يك ربع قرن پیش،  قرار داد.

به ابعاد جسمی، روانی و عوامل اجتماعی   (spiritual health) سلامت معنوي  وارد نمود؟ چند سال بعد افزودن  (Health) سلامت

در باره مفهوم معنويت اين چنین میگويند: معنويت يك كیفیت روانی است كه فراتر از ( 1989)موري و زينتر»سلامت پیشنهاد شد. 

مهم در زندگی برجسته و مهم میشود كه انسان در  معنويت  فرد معنوي در زندگی هدفمند است.زمانی  .باورهاي مذهبی قرار دارد

سلامت معنوي به برخورداري از حس پذيرش، احساس  ».(1386)شهیدي،  «ردقرار گی  مرگیماريهاي شديد و  ببرابرفشارهاي عاطفی، 

شود كه طی فرآيندي پويا و هماهنگ  مثبت، اخلاق و حس ارتباط متقابل با يك قدرت حاكم و برتر قدسی، ديگران و خود اطلاق می

به شناخت معنوي،    توانهاي اصلی سلامت معنوي میآيد. همچنین از مؤلفه شناختی، عاطفی، كنشی و پیامدهاي شخصی حاصل می

 .(1391)عباسی و ديگران، «هاي معنوي و ثمرات معنوي اشاره كردعواطف معنوي، كنش

ارائۀ تصاويرجـذاب    زندگی« است.   مرگ آگاهی و معناداري»يکی از شاخصه هاي بسیار مهم آمـوزه هـاي دينـی، توجـه بـه مسـئلۀ  »

است كه جهت زندگی انسان را در عوالم  نمائی    قطب مثابه  ه  بقرآن و روايات ،  از پايـان كـار نیکوكاران و بهشت و نعمت هاي آن در 

در ».(1391وموسوي،  طـاهري سرتشـنیزي  هم گردد«)د  ،امکان تجربه معناداري زندگی فراين طريقسازد.تاازپس از مرگ روشن مـی  

شود. بر اساس نتايج اين  پیامدي نگريسته میهاي شناختی، احساسی، رفتاري و  انديشه قرآنی به سلامت معنوي بر اساس شاخص

بخش توأم با ارتباطات سازنده با  عنوان احساسی درونی و رضايتترين تعريف به اين صورت است: سلامت معنوي بهپژوهش، كامل

می تعريف  جامعه  هر  خاص  فرهنگی  چهارچوب  در  متعالی  وجود  و  ديگران  و  مرگ  خود  و  زندگی  معناداركردن  به  كه  شود 

در منابع اسلامی »سلامت معنوي« از جايگاه ويژه اي برخوردار است.بررسی ها نشان داد كه ».(1391،  مرزبند و زكوي«) انجامدیم

عبارتند از: اعتقاد به توحید، اصالت دادن به سلامت روح،  برمبناي آموزه هاي قرآن و حديث  مهم ترين ويژگی هاي سلامت معنوي  

حیات اخروي. در اين بررسی مهم ترين اصول مراقبت معنوي در سه حیطه شناختی، وجودي، عاطفی ـ  گسترش دامنه سلامت به  

(نتیجه 1393فاطمه سادات بیطرفان و فريبرز صديقی ارفعی)  .(1393زكوي و مرزيند،    )  «احساسی، و رفتاري استخراج شده است

صحیفه سجاديه، عبارتندازمؤلفه هاى معرفتى يا تعقلى، عاطفى  مؤلفه هاى سلامت معنوى، هم در قرآن و هم در گیري نموده اند كه 

يا هیجانى، عملى و بازدهى؛ كه به ترتیب بیانگر خدامحور بودن شناخت انسان معنوى، محبت ورزى نسبت به خداوند، رفتار خدامحور 

ازجمله مهمترين شاخص  .محور استو در نتیجه سلامت همه جانبه جسم و روح انسان، به عنوان بازده شناخت، عاطفه و رفتار خدا

 هاي معرفتی وتعقلی، ايمان به خدا و روز قیامت ونیز اعتقاد به حکیم بودن خداوندمتعال است. 

معنوي شامل سه بعد شناخت، عواطف و كنش است. بعد شناختی، برخورداري از شناخت يا معرفت ويژه نسبت به خدا،    سلامت  »

سوي خداوند است.گام بعد عواطف، احساس آرامش، نشاط،   انسان و خلقت وپذيرش خدا و قوانین الهی بوده و اولین گام درحركت به



  ) ت انسان معنوي، عواطف مثبتلات معنوي و حالامی است. از مهمترين شاخصهاي سورزي نسبت به خدا و انبیاي اله امید و محبت

است.بعد كنش، روشی است كه فرد عقايد معنوي درونی خود را در جهان   (ورزي نسبت به خدا و انبیاي الهی و تجربه معنوي محبت

ن زمانی به درك واقعی از معناي زندگی خواهد  مطابق تعالیم اسلامی، انسا».(1394)سالاري فر و همکاران،    «خارج آشکار میکند

وجـودخداونـد كند،  رسیدكه  رادرك  انسـان  متعال  هـا  همبسـتگی  و  ارتباط  بشناسد؛  خوبی  به  عالم  در  خود  جايگاه  و  موقعیت 

او همچنان    وپس ازمرگ زندگیزندگی انسان به اين دنیامحدودنمی شودوسرانجام، به اين باور برسد كه  باخداوندمتعال رادرك كند،  

  مشخصات ».(1394)مرادي،    و اينکه چگونگی زندگی او پس از مرگ مبتنی برنوع زندگی وي دراين دنیاست«ادامه خواهد داشت  

)خراشادي «باشد  می   نگري  آخرت  و  گرايی  وظیفه  دينی،   عقلانیت  عاشقانه،   گرايی  خالق  طبقه  چهار  شامل   معنوي  سلامت  كننده   تعیین

معاد باوري و در حوزه عملی: ذكر،    بر اساس آيات و روايات، در حوزه اعتقادي: ايمان، تقوا، توكل بر خدا و ».(1394زاده و همکاران،  

 .( 1396«)معارف واسدي، هاي دستیابی و تقويت سلامت معنوي در انسان هستنداقامه نماز، تلاوت قرآن، دعا، توسل و ازدواج، از راه 

 .(1398خوشبخت پیشخانی و همکاران،  و  1398شده است«)مصلحی،    ی»باور به معاد به منزله يکی از مولفه هاي سلامت معنوي تلق

  و   )خداشناسی(   او  صفات  و  خدا  شناخت  با  بخشی  شناسی(،  )انسان  او  تکامل  راهکارهاي  و  انسان  حقیقت  معرفی  با  آيات  از  بخشی»

  به   اند.پرداختن  نموده  تبیین  را  انسان  ابدي  سعادت  و  معنوي  سلامت  مبانی   )معادشناسی(  انسان  زندگی  سرانجام  بیان  با  ديگر  بخشی

 قرآن   شد.  خواهد  آخرت  و  جهان  در   آسايش  و   كمال  به  او   دستیابی  و   انسان  حقیقت  شناخت  به  رمنج  قرآن  منظر  از  معنوي  سلامت

  يادمرگ  نهاآاز  يکی كه  نموده  بیان  روشنی  به  را  آخرت  در  ابدي  سعادت  و  سلامت   و  دنیا  در  معنوي  سلامت   به  رسیدن  هاي  راه  كريم

انسان است كه هیچ گريزي از آن نیست؛ اما اگر شخص در اين  ي پیشِرو پس از زندگی دنیوي  مرگ، اوّلین مرحله.است شده گزارش

قرآنی معنوي  به سلامت  نخواهد داشت  دنیا  ازآن  ترسی  بوده، هیچ  نشاط وسلامت  با  اونیز همراه  «)يوسفی وهمکاران،  برسد،مرگ 

دررفتار و عمل است.باور به جهان آخرت  سه مولفه اصلی شناختی/ عاطفی هیجانی و پیامدي  »سلامت معنوي داراي سه مولفه  .(1398

 (1410يکی ازمولفه هاي شناختی سلامت معنوي شناسايی شده است« ) عیسی مراد و همکاران،

 

 : پیشینه پژوهش مرگ اندیشی در نهج البلاغهوادبیات  
 : (1401تا  1389)طی سالهای الف( در حوزه نشرکتاب 

 (1389، زهرا ايزدي)مرگ در نهج البلاغه(1

 (1392ه)فاطمه احمدي، البلاغ  دنیا، مرگ و برزخ در آيینه نهج(2

 ( 1392مرگ ازديدگاه امام علی)ع()احمدفاطمی، (3

 (1393، محمدجواد فدايی)در نهج البلاغه ( ياد مرگ )ابعاد و كاركردهاي تربیتی ياد مرگ(4

 ( 1396ی، محمود قطب)البلاغهرگ و مردن از منظر نهجم(5

 (1399، مرضیه حیدرهايی)البلاغهآثار ياد مرگ: از ديدگاه قرآن و نهج(6

 (1399، نورالله علیدوست خراسانی) پايان زندگی در نهج البلاغه(7
 

 :(1401تا  1380)طی سالهایب( درحوزه نشرمقالات مجلات علمی

 ( 1380يحیی يثربی، مرگ و مرگ انديشی)(1

 (1380محمدجوادرودگر، مرگ آگاهی و مرگ باوري در نهج البلاغه) (2

 (  1388مقايسه مرگ انديشی در نهج البلاغه و مینوي خرد و بهره هاي تربیتی آن) حمیدرضا بهروان، (3

 (1388، زهرا كامرانیو   مجید صادقیمرگ،آستانه ي جاودانگی: تبیین مرگ ازديدگاه نهج البلاغه)(4

 ( 1391بري ومحمدعلی مشايخی پور، ن) بخشعلی قعلى علیه السلاممعنا و مفهوم مرگ آگاهى و آثار آن از ديدگاه امام (5

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.gisoom.com/book/11659099/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/author-683014/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C/


 ( 1391)اسحاق طاهري سرتنشنیزي، البلاغه آگاهی و معناداري زندگی از منظر نهج مرگ(6

مرگ و مردن :روايت هاي علم اجتماعی ودانش دينی) نظريه اجتماعی، نهج البلاغه ،مثنوي معنوي() محمود نجاتی حسینی،  (7

1392) 

 ( 1393مرگ ومرگ انديشی:راز مرگ در بیان امام علی)ع()علی حائري مجد، (8

 ( 1394آثارمرگ انديشی در قران و نهج البلاغه) مريم ايمانی خوشخو،كبري اسماعیلی، (9

)علی حاجی خانی، كاوس روحی برندق و  غه و نقد آن با تکیه بر فضاي صدورلاالب  شبهه دنیاگريزي و ياد مرگ در نهج(10

 (1395صفاريان همدانی،  علیرضا

رضا كمالی   مهدي)هاي دوگانه در ساختارگرايی   تقابليه غه بر اساس نظرلاالب واكاوي مسائل مرگ و زندگی در نهج(11

 ( 1396) حسین آريان و مهرداد اكبري گندمانی، بانیانی

 ( 1396احمدي، )فاطمه هاي مشترك در شعر حافظ البلاغه و آموزه ذر عمر در آيینۀ نهجگ(12

 (1397كاركردعوامل پويايی در تصويرپردازي ازمرگ در نهج البلاغه) زهرافريد، فاطمه شاه علی رامشه، (13

ازمرگ ازديدگاه امام علی)ع(در نهج البلاغه)فاطمه حمیدي فرد، علی رضا يوسفی  س  رل تي دلارآن و ٍگ در قمرقیقت  ح(14

 ( 1398و نرگس كشتی آرا، 

 ( 1398،)حامده خادم جهرمیالبلاغهانديشی از ديدگاه نهجاجتماعی مرگار فردي و آث(15

 ( 1401، محسن كارگر؛ كمال صحرائی اردكانی؛ ياسر رضاپور؛ يحیی میرحسینیپديده مرگ در نهج البلاغه)(16

 

 روش تحقیق:

يااسنادي(وروش گردآوري اطلاعات»روش  باتوجه به هدف تحقیق،نوع پژوهش براساس»استفاده ازمنابع موجود«)مطالعه كتابخانه اي  

 تحلیل محتوا«درنظر گرفته شد.مراحل تحقیق حاضربه صورت ذيل انجام گرفته است:

 : مرگالف(مراجعه به منابع وفهارس موضوعی نهج البلاغه درراستاي شناسايی اولیه مواردمربوط به موضوع 

 ن تصنیف نهج البلاغه اثر لبیب بیضو(1

 موضوعات نهج البلاغه تألیف آيۀ اله مشکینىالهادى الى (2

 الدلیل على موضوعات نهج البلاغه، تألیف على انصاريان (3

 أويس كريم محمد اثر المعجم الموضوعى لنهج البلاغه(4

 بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه اثرشیخ محمدتقی شوشتري (5

 الکتاب المعجم لموضوعات نهج البلاغه اثرسیدكاظم ارفع (6

 شرح نهج البلاغه صبحی صالح(7

درنهج البلاغه«برحسب منابع وفهارس موضوعی نهج البلاغه:براساس منابع مورد بررسی ، در  مرگ    ب(استخراج مواردمعرفی»

 نهايی شده اند. و «درنهج البلاغه شناسايی مرگدربخش» حکمت  15نامه و  7، خطبه 33مجموع تعداد 

نامه    7،  خطبه33« درنهج البلاغه بر حسب  مرگج(مطالعه،فیش برداري وفهرست نويسی نهايی وجامع درخصوص معرفی »  

 حکمت. 15و 

براساس   نهايی گزارش تحلیل داده هاي تحقیق  اساس ترجمه مرگ  معرفی»  مواردپیشین درد(نگارش  البلاغه «بر  درنهج 

 فارسی فیض الاسلام. 

 

 یافته ها: 



 : خطبه(33)خطبه های نهج البلاغه بخش اول: 

، وَ لَکِنْ مَحْجُوبٌ عَنْکمُْ ماَ قدَْ عَايَنُوا وَ فَإنَِّکمُْ لَوْ قدَْ عاَيَنْتمُْ مَا قدَْ عَايَنَ مَنْ مَاتَ مِنْکمُْ لَجَزِعْتمُْ وَ وهَِلْتمُْ وَ سَمِعْتمُْ وَ أَطَعْتمُْ:»20خطبه

وَ بِحَقٍّ أَقُولُ لَکمُْ لَقدَْ جاَهَرَتْکمُُ الْعِبَرُ وَ  سْمِعْتمُْ إِنْ سَمِعْتمُْ وَ هُدِيتمُْ إِنِ اهْتدََيْتمُْ،  قَرِيبٌ مَا يُطْرَحُ الْحِجاَبُ، وَ لَقَدْ بُصِّرْتمُْ إِنْ أَبْصَرْتمُْ وَ أُ

 (3تا1«)فراززُجِرْتمُْ بِماَ فِیهِ مُزْدَجَرٌ

 : چشم ، گوش وغیرهعبرت آموزي*منابع  

 جمله( 4()1*عبرت آموزي از گذشتگان) فراز

هر آينه غمگین مى شويد و زارى مى كنید و مى شنويد و  (:  2)فراز  گان شما بچشم ديدندگذشترا كه    آنچه*اثرات رفتاري  

 . پیروى مى نمايید

 (3*به تحقیق عبرت ها برشما آشکارگرديد)اتمام حجت()فراز

 (2و1«)فرازتَحدُْوكُمْ، تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا، فَإِنَّماَ يُنْتَظَرُ بِأَوَّلِکُمْ آخِركُمُْفَإِنَّ الْغاَيَۀَ أَماَمَکُمْ وَ إِنَّ وَرَاءكَمُُ السَّاعَۀَُُ »: 21خطبه 

 قیامت شما را میراند*توصیف مرگ : 

 *بعد رفتاري)وظايف()سبکبارشويد( و ضرورت آن 
دْ نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَ لمَْ يَضْرُرْهُ أَجَلُه؛ُ وَ مَنْ  أَلاَ وَ إِنَّکمُْ فیِ أَيَّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرَائِهِ أَجَلٌ، فَمَنْ عَمِلَ فیِ أَيَّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ فَقَ»:  28خطبه

 ( 5و4«)فراز.أَلاَ فاَعْمَلُوا فیِ الرَّغْبَۀِ كَماَ تَعْمَلُونَ فیِ الرَّهْبَۀِ.أَجَلِهِ فَقدَْ خَسِرَ عَمَلُهُ وَ ضَرَّهُ أَجَلُهُقَصَّرَ فیِ أَيَّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ 

 *نسبت بین اجل و امل         

 *سنخ شناسی مردم اززاويه نسبت بین اجل و امل:         

 .نفع بخشیده مرگش زيانى وارد نیاوردراعملش او،كردرسیدن اجلش كار پیش ازآرزوى خودوروزهاى امید پس كسیکه در(1

 كارش زار است و از مرگ زيان خواهد برد ، و كسیکه در آن اياّم پیش از رسیدن اجل كوتاهى كرد(2

 یدنعمل كبه هنگام آرامش نیزعمل مى كنید(خدا)برناراحتى،آگاه باشید! همان گونه كه به هنگام ترس و*ضرورت عمل نمودن:         

 ( 3«)فرازأَحَبَّهفَماَ يَنْجُو مِنَ الْمَوتِْ مَنْ خاَفَهُ وَ لَا يُعْطىَ الْبَقاَءَ مَنْ »:38خطبه

 *توصیف مرگ           

 ( 1)فراز  «  باِلْفَناَءِ سُکَّانَهاَ وَ تَحدُْو بِالْمَوْتِ جِیرَانَهاَأَلاَوَإِنَّ الدُّنْیاَقَدْتَصَرَّمَتْ وَآذَنَتْ بِانْقِضاَءٍ وَتَنَکَّرمََعْروُفُهاَ وَ أدَْبَرَتْ حَذَّاءَ فَهیَِ تَحْفِزُ  :» 52خطبه

 ( .همسايگانش را به سوى مرگ مى راند) ن دنیا ومرگ :توصیف مرگ*نسبت بی       

اسْتَعدُِّوا لِلْمَوْتِ کمُْ وَ تَرَحَّلُوا فَقدَْ جدَُّ بِکمُْ وَ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِباَدَ اللَّهِ وَ بَادِرُوا آجاَلَکمُْ بِأَعْماَلِکمُْ وَ ابْتاَعُوا ماَ يَبْقىَ لَکمُْ بِماَ يَزُولُ عَنْ»: 63خطبه

 ( 2و1«)فرازفَقدَْ أَظَلَّکمُْ

 *نسبت بین تقوي و مرگ 

 *چهار وظیفه در قبال زندگی دنیوي 

 *بعدرفتاري مرگ)بادروااجالکم باعمالکم( و ضرورت آن 

 *آمادگی مرگ)استعدوا( 

 ( 4«)فرازالْمَوْتُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِوَ ماَ بَیْنَ أَحدَكِمُْ وَ بَیْنَ الْجَنَّۀِ أَوِ النَّارِ إِلَّا »

 *توصیف مرگ)مرگ موضوعی قبل از دنیاي آخرت(        

 ( 9«)فراز فَإِنَّ أَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ وَ أمََلَهُ خاَدِعٌ لَهُ»

 پنهان است )معلوم نیست چه وقت عمرش بسر مى رسد( نسانزيرا مرگ از انکته(:1*توصیف مرگ)       

 ( 11«)فرازوَ لَا تَحُلُّ بِهِ بَعدَْ الْمَوْتِ ندََامَۀٌ وَ لَا كَآبَۀ............نَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحاَنَهُ »

 براي مرگ  آمادگى*دعا: نداشتن اندوه و پشیمانی پس از مرگ  و 



اندوهناك نباشید و آمادگى كافى براى كارى كنید كه اگر مرگتان فرا رسد، نادم و پشیمان و  *توصیه اخلاقی درخصوص مرگ:

 !آن به دست آورده باشید

 ( 5«)فرازاغْتَنمََ الْمَهَلَ وَ باَدَرَ الْأَجَلَ وَ تَزوََّدَ مِنَ الْعَمَلِ»: 75خطبه

 *بعد رفتاري )ازفرصت براي عمل كردن استفاده كنید(        

 *بعد رفتاري مرگ)آمادگی مرگ(       

 *نسبت بین مهلت، اجل و عمل       

قَائدَِةً  هُمِهاَ وَ أَعْلَقَتِ الْمَرْءَ أَوهَْاقَ الْمَنِیَّۀِ  حَتَّى إِذَا أَنسَِ نَافِرهَُا وَ اطْمَأَنَّ نَاكِرهَُا قَمَصَتْ بِأَرْجُلِهاَ وَ قَنَصَتْ بِأَحْبُلِهاَ وَ أَقْصدََتْ بِأَسْ»:  82خطبه  

عَقْبِ السَّلَفِ، لاَ تُقْلِعُ الْمَنِیَّۀُ اخْتِرَاماً وَ لَا يَرْعَوِي لَهُ إِلىَ ضَنْكِ الْمَضْجَعِ وَ وَحْشَۀِ الْمَرْجِعِ وَ مُعَايَنَۀِ الْمَحَلِّ وَ ثَوَابِ الْعَمَلِ. وَ كَذَلِكَ الْخَلَفُ بِ

 (9تا7«)فراز يَمْضُونَ أَرْساَلاً إِلىَ غاَيَۀِ الاِنْتِهاَءِ وَ صَیُّورِ الْفَناَءِالْباَقُونَ اجْتِراَماً، يَحْتذَُونَ مِثَالاً وَ

 *نسبت بین دنیا ومرگ        

 *توصیف مرگ: تیرمرگ        

ورِ وَ أَوكْاَرِ الطُّیُورِ وَ أَوْجِرَةِ السِّبَاعِ وَ مَطاَرِحِ الْمَهاَلِكِ  حَتَّى إِذَا تَصَرَّمَتِ الْأُمُورُ وَ تَقَضَّتِ الدُّهُورُ وَ أَزِفَ النُّشُورُ، أَخْرجََهمُْ مِنْ ضَرَائِحِ الْقُبُ»

 ( 9«)فرازسِرَاعاً إِلىَ أَمْرِهِ مُهْطِعِینَ إِلىَ مَعاَدِه 

 نکته(8زنده شدن مردگان در روز قیامت()*نسبت بین آخرت ومرگ )         

[ مُضَمَّنُونَ أجَْدَاثاً وَ كَائِنُونَ رفُاَتاً وَ مَبْعُوثُونَ أفَْرَاداً وَ مدَِينُونَ تِساَراً وَ مَقْبُوضُونَ احْتِضاَراً وَ ]مُضَمِّنُونَ عِباَدٌ مَخْلُوقُونَ اقْتدَِاراً وَ مَرْبُوبُونَ اقْ»

 (14تا12«)فرازجَزَاءً وَ مُمَیَّزُونَ حِساَباً

 آفرينش انسان و توصیف مرگ) مرگ و رستاخیز به منزله مراحلی از خلقت انسان هستند( *           

وَ روَِيَّۀِ سدَُفُ الرِّيَبِ وَ خُلُّوا لِمِضْماَرِ الجِْیاَدِ    قدَْ أُمْهِلُوا فیِ طَلَبِ الْمَخْرَجِ وَ هدُُوا سَبِیلَ الْمَنْهَجِ وَ عُمِّرُوا مَهَلَ الْمسُْتَعْتِبِ وَ كُشِفَتْ عَنْهمُْ»

 «الاِرْتِیاَدِ وَ أَنَاةِ الْمُقْتَبسِِ الْمُرْتاَدِ فیِ مدَُّةِ الْأَجَلِ وَ مُضْطَرَبِ الْمَهَلِ 

 دادن و آمادگی براي مرگ*مهلت          

 *اجل  و مهلت          

 «اكِیَۀً وَ أَسْماَعاً وَاعِیَۀً وَ آرَاءً عَازِمَۀً وَ أَلْباَباً حَازِمَۀًفَیاَ لَهاَ أَمْثاَلاً صاَئِبَۀً وَ مَوَاعِظَ شاَفِیَۀً لَوْ صاَدَفَتْ قُلُوباً زَ»

 ( *توصیه اخلاقی و پندواندرز ) تعجب از مثلهاي مفید ولی عدم تاثیر بر برخی انسانها          

     مواعظ هدايتگر، به قدر كافى  یدارى باشد،باگر گوش شنوا و عقل آگاه و دل  : گوش و دل وغیره()عبرت اموزي*منابع         

 ( در اختیار است

خَناَقِهمِْ أَرهَْقَتْهمُُ الْمَناَيَا دُونَ  لاَقِهمِْ وَ مُسْتَفْسَحِ قدََّرَ لَکمُْ أَعْماَراً سَتَرهَاَ عَنْکُمْ وَ خَلَّفَ لَکمُْ عِبَراً مِنْ آثَارِ الْمَاضِینَ قَبْلَکُمْ مِنْ مُسْتَمْتَعِ خَ»

 (25تا 20«)فراز.فِ الْأَوَانِالْآمَالِ وَ شذََّبَهُمْ عَنْهاَ تَخَرُّمُ الْآجَالِ، لمَْ يَمْهدَُوا فیِ سَلاَمَۀِ الْأَبدَْانِ وَ لمَْ يَعْتَبِرُوا فیِ أُنُ

 (خَلَّفَ لَکمُْ عِبَراً*بعد عبرت گونه گذشتگان)

 عبارت(  8*گذشتگان )

 در اوّل زمان )جوانى و توانائى( عبرت نگرفتند*

 *توصیف مرگ:گلو گیرشدن ريسمان آن

 *مهلت و عبرت 

 *عمر انسان :پنهان بودن و ابعاد ديگر آن )نسبت بین عمر و مرگ( 

صِّحَّۀِ إِلَّا نَوَازِلَ السَّقمَِ وَ أهَْلُ مدَُّةِ الْبَقاَءِ إِلَّا آوِنَۀَ الْفَناَءِ مَعَ قُرْبِ الزِّيَالِ وَ  فَهَلْ يَنْتَظِرُ أهَْلُ بَضَاضَۀِ الشَّبَابِ إلَِّا حَوَانیَِ الْهَرَمِ وَ أهَْلُ غَضاَرَةِ ال»

أَقْرِباَءِ وَ الْأَعِزَّةِ وَ الْقُرَناَءِ فَهَلْ دَفَعَتِ الْأقََارِبُ  حَفدََةِ وَ الْأُزوُفِ الاِنْتِقَالِ وَ عَلَزِ الْقَلَقِ وَ أَلمَِ الْمَضَضِ وَ غُصَصِ الْجَرَضِ وَ تَلَفُّتِ الِاستِْغاَثَۀِ بِنُصْرَةِ الْ



هُ وَ عَفَتِ   الْهَوَامُّ جِلدَْتَهُ وَ أَبْلَتِ النَّوَاهِكُ جدَِّتَأَوْ نَفَعَتِ النَّوَاحِبُ وَ قدَْ غُودِرَ فیِ مَحَلَّۀِ الْأَمْوَاتِ رهَِیناً وَ فیِ ضِیقِ الْمَضْجَعِ وَحِیداً قدَْ هَتَکَتِ

رَةً بَعدَْ قُوَّتِهاَ وَ الْأَرْوَاحُ مُرْتَهَنۀًَ بِثِقَلِ أَعْباَئِهاَ مُوقِنَۀً الْعَوَاصِفُ آثاَرَهُ وَ مَحاَ الْحدََثاَنُ مَعاَلِمَهُ وَ صاَرَتِ الْأَجسْاَدُ شَحِبَۀً بَعدَْ بَضَّتِهاَ وَ الْعِظاَمُ نَخِ

انَهمُْ وَ الْأَقْرِباَءَ تَحْتذَُونَ أَمْثِلَتَهمُْ وَ  ادُ مِنْ صَالِحِ عَمَلِهاَ وَ لاَ تُسْتَعْتَبُ مِنْ سَیِّئِ زَلَلِهاَ أَوَ لَسْتمُْ أَبْناَءَ الْقَوْمِ وَ الْآباَءَ وَ إِخْوَبِغَیْبِ أَنْباَئِهاَ لَا تُسْتَزَ

نْ حَظِّهاَ لَاهِیَۀٌ عَنْ رُشدْهِاَ ساَلِکَۀٌ فیِ غَیْرِ مِضْماَرهِاَ كَأَنَّ الْمَعْنیَِّ سِوَاهاَ وَ كَأَنَّ الرُّشدَْ  تَرْكَبُونَ قدَِّتَهمُْ وَ تَطَئُونَ جاَدَّتَهمُْ فَالْقُلُوبُ قاَسِیَۀٌ عَ

 «فیِ إِحْرَازِ دُنْیاَهَا

 عبارت(26( )25تا21چگونگی مردن)فراز*            

 ( 26درافراد)فراز*موانع تاثیرپذيري عبرت از احوال مردن             

لٍ وَ رَغِبَ فیِ طَلَبٍ وَ ذَهَبَ عَنْ هَرَبٍ وَ رَاقَبَ  وَ قَدْ عَبَرَ مَعْبَرَ الْعَاجِلَۀِ حَمِیداً وَ قَدَّمَ زَادَ الْآجِلَۀِ سَعِیداً وَ باَدَرَ مِنْ وَجَلٍ وَ أَكْمشََ فیِ مَهَ»

 ( 31«)فرازفیِ يَوْمِهِ غدََهُ وَ نَظَرَ قدُُماً أَماَمَهُ

 *جمع بندي مطالب پیشین )مرگ وبندگان خدا(            

یناً وَ رَاضِعاً وَ وَلِیداً وَ يَافِعاً، ثمَُّ مَنَحَهُ قَلْباً حاَفِظاً  أَمْ هذََا الَّذِي أَنْشَأَهُ فیِ ظُلُمَاتِ الْأَرْحاَمِ وَ شُغُفِ الْأَسْتاَرِ نُطْفَۀً دِهاَقاً وَ عَلَقَۀً مِحاَقاً وَ جَنِ»

توََى مِثاَلُهُ نَفَرَ مُسْتَکبْرِاً وَ خَبَطَ ساَدِراً ماَتِحاً فیِ غَرْبِ لِساَناً لاَفِظاً وَ بَصَراً لاَحِظاً لِیَفْهمََ مُعْتَبِراً وَ يُقَصِّرَ مُزْدَجِراً، حتََّى إِذَا قاَمَ اعْتدَِالُهُ وَ اسْوَ  

 «هِ وَ بدََوَاتِ أَرَبِهِ،هَوَاهُ كاَدِحاً سَعْیاً لِدُنْیاَهُ فیِ لَذَّاتِ طَرَبِ

 ( سرآغاز بحث چگونگی مردن37و  36*مراحل خلقت انسان )فراز            

 ( 37فراز عبرت آموزي)*منابع              

 لمَْ يُفدِْ عِوَضاً وَ لَمْ يَقْضِ مُفْتَرَضا؛ً دَهِمَتْهُ فَجَعاَتُ  ثمَُّ لاَ يَحْتَسِبُ رَزِيَّۀً وَ لاَ يَخْشَعُ تَقِیَّۀً، فَماَتَ فیِ فِتْنَتِهِ غَرِيراً وَ عَاشَ فیِ هَفْوَتِهِ يَسِیراً»

 شَفِیقٍ  الْأَوْجَاعِ وَ الْأَسْقاَمِ بَیْنَ أَخٍ شَقِیقٍ وَ وَالِدٍالْمَنِیَّۀِ فیِ غُبَّرِ جِمَاحِهِ وَ سَنَنِ مِرَاحِهِ فَظَلَّ ساَدِراً وَ بَاتَ ساَهِراً فیِ غَمَرَاتِ الآْلاَمِ وَ طَوَارِقِ

ثمَُّ أُدْرِجَ فیِ . أَنَّۀٍ مُوجِعَۀٍ وَ جذَْبَۀٍ مُکْرِبَۀٍ وَ سَوقَْۀٍ مُتْعِبَۀٍوَ دَاعِیَۀٍ باِلْوَيْلِ جَزَعاً وَ لاَدِمَۀٍ لِلصَّدْرِ قَلَقاً وَ الْمَرْءُ فیِ سَکْرَةٍ مُلْهِثَۀٍ وَ غَمْرَةٍ كاَرِثَۀٍ وَ

 الْإِخْوَانِ إِلىَ دَارِ غُرْبَتِهِ قاَداً سَلِساً، ثمَُّ أُلْقیَِ عَلىَ الْأَعْوَادِ رَجِیعَ وَصَبٍ وَ نِضْوَ سَقمٍَ تَحْمِلُهُ حَفدََةُ الْوِلدَْانِ وَ حَشدََةُأَكْفاَنِهِ مُبْلِساً وَ جذُِبَ مُنْ

 الْمُتَفَجِّعُ أقُْعدَِ فِی حُفْرَتِهِ نَجِیاًّ لِبَهْتَۀِ السُّؤَالِ وَ عَثْرَةِ الاِمْتِحاَن؛ِ وَ أَعْظمَُ  وَ مُنْقَطَعِ زَوْرَتِهِ وَ مُفْردَِ وَحْشَتِهِ، حَتَّى إِذَا انْصَرَفَ الْمُشَیِّعُ وَ رَجَعَ

 (42تا38«)فرازماَ هُناَلِكَ بَلِیَّۀً نُزُولُ الْحَمِیمِ وَ تَصْلِیَۀُ الْجَحیِمِ وَ فَوْرَاتُ السَّعِیرِ وَ سَوْرَاتُ الزَّفِیرِ

 ( 38*مرگ در حال غفلت)فراز           

 ) تشییع جنازه و قبر( عبارت  29( 42تا  39*چگونگی مردن وحالات )فراز           

أَوْ مَحاَرٍ أَمْ لَا؟ فَأَنَّى تُؤفَْکُونَ، أَمْ أَيْنَ تُصْرفَُونَ،  وْ فِرَارٍ  أُولیِ الْأَبْصاَرِ وَ الْأَسْمَاعِ وَ الْعاَفِیَۀِ وَ الْمَتَاعِ، هَلْ مِنْ مَنَاصٍ أَوْ خَلاَصٍ أَوْ مَعاَذٍ أَوْ مَلَاذٍ أَ»

خِناَقُ مُهْمَلٌ  راً[ مُتَعَفِّراً عَلَى خدَِّهِ. الْآنَ عِباَدَ اللَّهِ وَ الْأَمْ بِماَ ذَا تَغْتَرُّونَ؟ وَ إِنَّماَ حَظُّ أَحدَكُِمْ مِنَ الْأَرْضِ ذَاتِ الطُّوْلِ وَ الْعَرْضِ قِیدُ قدَِّهِ ]مُنْعَفِ

فِ الْمشَِیَّۀِ وَ إِنْظاَرِ التَّوْبَۀِ وَ انْفِسَاحِ الْحَوْبۀَِ، قَبْلَ الضَّنكِْ وَ الرُّوحُ مُرْسَلٌ فیِ فَیْنَۀِ الْإِرْشاَدِ وَ رَاحَۀِ الْأَجْساَدِ وَ بَاحَۀِ الاِحْتِشاَدِ وَ مَهَلِ الْبَقِیَّۀِ وَ أُنُ

 (49تا46«)فراز.وَ الزُّهُوقِ وَ قَبْلَ قدُوُمِ الْغَائِبِ الْمُنْتَظَرِ وَ إِخذَْةِ الْعَزِيزِ الْمُقْتدَِرِوَ الْمَضِیقِ وَ الرَّوْعِ 

 ( 46فراز): گوش، چشم وغیره(عبرت آموزي*منابع  

 گريزو فراري از مرگ نیست) حتمی بودن مرگ( *توصیف مرگ: 

 47عبارت( فراز2*عبرت گرفتن از گذشتگان)

 (49و  48را غنیمت شمردن( و ضرورت آن)فراز *بعدرفتاري)فرصت

الِغِ وَ انْتَفِعُوا باِلذِّكْرِ وَ الْمَوَاعِظِ فَکَأَنْ قدَْ عَلِقَتْکمُْ  فاَتَّعِظُوا عِباَدَ اللَّهِ باِلْعِبَرِ النَّوَافِعِ وَ اعْتَبِرُوا بِالْآيِ السَّوَاطِعِ وَ ازْدَجِرُوا بِالنُّذُرِ الْبَوَ»:  84خطبه

إِلَمَخاَ السِّیاَقَۀُ  الْأُمُورِ وَ  الْأُمْنِیَّۀِ وَ دهََمَتْکمُْ مُفْظِعاَتُ  عَلاَئِقُ  انْقَطَعَتْ مِنْکمُْ  الْمَنِیَّۀِ وَ  المَْوْروُدِ وَ كُلُّ نَفسٍْ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِیدٌ  لِبُ  ى الْوِرْدِ 

 (5تا3«)فرازا بِعَمَلِهاَساَئِقٌ يَسُوقُهاَ إِلىَ مَحْشَرهِاَ وَ شاَهدٌِ يَشْهدَُ عَلَیْهَ 

 (3*ضرورت پندگیري وموعظه وغیره )فراز



 (4(و ضرورت آنها )فراز3*چهارتوصیه )فراز

 *توصیف مرگ)چنگال هاي مرگ(

  وَ   بِکَظَمِه؛ِ  يُؤْخذََ  أَنْ  قَبْلَ  مُتَنَفَّسِهِ  فِی  وَ   شُغُلِه؛ِ  أَوَانِ  قَبْلَ  فَرَاغِهِ  فِی  وَ أَجَلِهِ،  إِرهَْاقِ   قَبْلَ  مَهَلِهِ  أَيَّامِ  فیِ  مِنْکمُْ  الْعاَمِلُ  فَلْیَعْمَلِ» :85خطبه  

 (2«)فرازنِهِ لدَِارِ إقِاَمَتِهِ.ظَعْ دَارِ مِنْ  لْیَتَزوََّدْ وَ  قدََمِه؛ِ وَ لِنَفْسِهِ لْیُمَهِّدْ

 مورد آن ... قبل از....می باشد( 3) اخلاقی و رفتاري*پنج توصیه 

 خدا  بندگیاطاعت و *صفات الهی ودعوت به 

 *بعدرفتاري مرگ)پس عمل كنید....(و ضرورت هاي عمل كردن 

 *مهلت و اجل )عمر زمان مهلت وتوشه برداشتن است( 

تَنَفَّسُوا قَبْلَ ضِیقِ الْخِناَقِ، وَ انْقاَدُوا قَبْلَ عُنْفِ    عِباَدَ اللَّهِ زِنُوا أَنْفُسَکمُْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا، وَ حاَسِبُوهاَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحاَسَبُوا، وَ »:  89خطبه

 (6«)فرازالسِّیاَقِ

 *چهار وظیفه درقبال موضوع مرگ        

 ت ها، ...قبل از اجل و گرفتن گلو)رسیدن مرگ(رص*ضرورت عمل كردن )غنیمت شمردن ف       

آفَاتِهاَ وَ  »:90خطبه أَخَّرهَاَ، وَ وَصَوَبِسَلاَمَتِهاَ طَوَارِقَ  قَدَّمَهاَ وَ  قَصَّرهَاَ وَ  الْآجَالَ فَأَطَالَهاَ وَ  أَتْراَحِهاَ، وَ خَلَقَ  أفَْرَاحِهاَ غُصَصَ  باِلْمَوْتِ  بِفُرَجِ  لَ 

 (49«)فرازأَسْباَبَهاَ وَ جَعَلَهُ خاَلِجاً لِأَشْطَانِهاَ وَ قَاطِعاً لِمَرَائِرِ أقَْرَانِهاَ

 ( فراهم نمودن موجبات مرگ2(تعیین و قدر عمرانسان )اجل( و1ن : يکی از تقديرهاي الهی: *خدا و انسا         

 خصوصیت()كشنده طنابهاي..... و ريسمانهاي كوتاه...( 2*توصیف مرگ)         

ى أَنْ يَکُونَ بَقاَءُ مَنْ لَهُ يَوْمٌ لاَ يَعْدوُهُ وَ طَالِبٌ حَثِیثٌ مِنَ وَ كمَْ عَسىَ الْمُجْرِي إِلىَ الْغاَيَۀِ أَنْ يَجْرِيَ إِلَیْهاَ حَتَّى يَبْلُغَهاَ وَ مَا عَسَ» 98خطبه

 (3«)فرازالْمَوْتِ يَحدْوُهُ وَ مُزْعِجٌ فیِ الدُّنْیاَ ]عَنِ الدُّنْیاَ[ حَتَّى يُفَارِقَهاَ رَغْماً

 گ گريبان افرادرا می گیرد( مر2( ازمرگ فرار و گريزي نیست 1*توصیف مرگ ) باشتاب اورامی راند(:            

إِنْ كُنْتمُْ تَعْقِلُون؟َ أَ وَ لمَْ تَرَوْا إِلىَ الْمَاضِینَ مِنْکمُْ لاَ  أَوَلَیسَْ لَکمُْ فیِ آثاَرِ الْأَوَّلِینَ مُزْدَجَرٌ وَ فیِ آباَئِکُمُ ]الْأَوَّلِینَ[ الْمَاضِینَ تَبْصِرَةٌ وَ مُعْتَبَرٌ »

 ( 5«)فرازفِ الْباَقِینَ لاَ يَبْقَوْنَ؟يَرْجِعُونَ وَ إِلىَ الْخَلَ

 عبارت(5گذشتگان)*عبرت گرفتن از            

صَرِيعٌ مُبْتَلىً  ]فَمَیْتٌ[ يُبْکَى وَ آخَرُ يُعَزَّى وَ    أَوَلَسْتمُْ تَرَوْنَ أهَْلَ الدُّنْیَا ]يُمْسُونَ وَ يُصْبِحُونَ[ يُصْبِحُونَ وَ يُمْسُونَ عَلَى أَحْوَالٍ شَتَّى، فَمَیِّتٌ »

 ( 6«)فرازالْباَقِی يَمْضیِ ماَ  الْمَاضیِ أَثَرِ عَلَى وَ  عَنْه؛ُوَ عاَئدٌِ يَعُودُ وَ آخَرُ بِنَفْسِهِ يَجُودُ وَ طَالِبٌ لِلدُّنْیاَ وَ الْمَوْتُ يَطْلُبُهُ وَ غاَفِلٌ وَ لَیسَْ بِمَغْفُولٍ

 *اوصاف نسبت اهل دنیا ومرگ                    

 ( 7«)فرازالْقَبِیحَۀِ، أَلاَ فاَذْكُرُوا هَاذِمَ اللَّذَّاتِ وَ مُنَغِّصَ الشَّهَوَاتِ وَ قاَطِعَ الْأُمْنِیاَتِ عِندَْ الْمُساَوَرَةِ لِلْأَعْمَالِ»

 *يادآوري مرگ             

 *توصیف مرگ )سه ويژگی(           

 عمال زشت *بعد رفتاري مرگ: يادمرگ در زمان انجام ا           

لَهاَ وَ لِمَنْ فِی يدََيْهِ شیَْ:»108خطبه   عَلَیْهاَ، لَا يَنْزَجِرُ مِنَ اللَّهِ بِزَاجِفَهُوَ عَبدٌْ  إِلَیْهاَ وَ حَیْثُماَ أقَْبَلَتْ أَقْبَلَ  رٍ وَ لاَ  ءٌ مِنْهاَ، حَیْثُماَ زَالَتْ زَالَ 

[ وَ لاَ رَجْعَۀَ، كَیْفَ نَزَلَ بِهمِْ ماَ كَانُوا يَجْهَلُونَ وَ جاَءهَمُْ مِنْ فِرَاقِ  ينَ عَلىَ الْغِرَّةِ حَیْثُ لاَ إقِاَلَۀَ ]لَهمُْيَتَّعِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ، وَ هُوَ يَرَى المَْأْخُوذِ

 (14«)فرازالدُّنْیاَ مَا كاَنُوا يَأْمَنُونَ وَ قَدِمُوا مِنَ الْآخِرَةِ عَلىَ مَا كَانُوا يُوعدَُونَ

 نسبت بین دنیا و مرگ*              

الفَْوْتِ،» الْمَوْتِ وَ حَسرَْةُ  عَلَیْهمِْ سَکْرَةُ  بِهمِ؛ْ اجْتَمَعَتْ  الْمَوْتُ      فَغَیْرُ مَوْصُوفٍ ماَ نَزَلَ  لَهاَ أَلْوَانُهمُْ، ثمَُّ ازْدَادَ  تَغَیَّرتَْ  لَهاَ أَطْرَافُهمُْ وَ  فَفَتَرَتْ 

 وَ بَقاَءٍ مِنْ لُبِّهِ، يُفَکِّرُ فِیمَ  بِأذُُنِهِ عَلىَ صِحَّۀٍ مِنْ عَقْلِهِ  فِیهمِْ وُلُوجاً، فَحِیلَ بَیْنَ أَحدَهِمِْ وَ بَیْنَ مَنْطِقِهِ وَ إِنَّهُ لبََیْنَ أهَْلِهِ يَنْظرُُ ببَِصَرِهِ وَ يَسْمَعُ



مُصَرَّحَاتِهاَ وَ مُشْتَبِهَاتِهاَ، قدَْ لَزِمَتْهُ تَبِعاَتُ جَمْعِهاَ  أَفْنىَ عُمُرَهُ وَ فِیمَ أَذهَْبَ دهَْرَهُ، وَ يَتذَكََّرُ أَمْوَالاً جَمَعَهاَ أَغْمَضَ فیِ مَطاَلِبِهاَ وَ أَخذَهََا مِنْ  

ءُ عَلىَ ظَهْرِهِ وَ الْمَرْءُ قَدْ غَلِقَتْ  [ يَنْعَمُونَ فِیهاَ وَ يَتَمَتَّعُونَ بِهاَ، فَیَکُونُ الْمَهْنَأُ لِغَیْرِهِ وَ الْعِبْى فِرَاقِهاَ، تَبْقىَ لِمَنْ وَرَاءَهُ ]يُنَعَّمُونَوَ أَشْرَفَ عَلَ

الَّذِي كاَنَ    لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ مِنْ أَمْرِهِ وَ يَزهْدَُ فِیماَ كَانَ يَرْغَبُ فِیهِ أَيَّامَ عُمُرِهِ، وَ يَتَمَنَّى أَنَ  رُهُونُهُ بِهاَ، فَهُوَ يَعَضُّ يدََهُ نَدَامَۀً عَلَى مَا أَصْحَرَ

لِساَنُهُ سَمْعَهُ، فَصاَرَ بَیْنَ أهَْلِهِ لاَ يَنْطِقُ بِلِساَنِهِ وَ    يَغْبِطُهُ بِهاَ وَ يَحْسدُُهُ عَلَیْهاَ قَدْ حاَزَهاَ دوُنَه؛ُ فَلَمْ يَزَلِ الْمَوْتُ يُبَالِغُ فیِ جَسدَِهِ حَتَّى خَالَطَ 

قَبَضَ بَصَرَهُ  كَلاَمِهِم؛ْ ثمَُّ ازْدَادَ الْمَوْتُ الْتِیاَطاً بِهِ ]فَ  لاَ يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ، يُردَِّدُ طَرفَْهُ بِالنَّظَرِ فیِ وُجُوهِهمِْ يَرَى حَركَاَتِ أَلْسِنَتِهمِْ وَ لَا يَسْمَعُ رَجْعَ

بَیْنَ أهَْلِهِ قدَْ ]أُوحِشُوا[كَماَ قَبَضَ سَمْعَهُ الرُّوحُ مِنْ جَسدَِهِ فَصاَرَ جِیفَۀً  بَصَرُهُ كَماَ قُبِضَ سَمْعُهُ وَ خَرَجتَِ  أَوْحشَُوا مِنْ جاَنِبِهِ وَ   [ فَقُبِضَ 

يُجِیبُ لاَ  وَ  بَاكِیاً  يُسْعدُِ  لاَ  قُرْبِهِ،  مِنْ  عنَْ   تَباَعدَُوا  انْقَطَعُوا  وَ  عَمَلِهِ  إِلىَ  فِیهِ  فَأَسْلَمُوهُ  الْأَرْضِ،  فیِ  مَخَطٍّ  إِلىَ  حَمَلُوهُ  ثمَُّ  دَاعِیاً؛ 

 ( 21تا15«)فراززَوْرَتِهِ

 عبارت 34( 21تا  15*چگونگی مردن )سکرات مرگ()فراز                 

بُورهِمِْ فَلَا  مْ تاَركُِوهَا وَ ظاَعِنُونَ عَنْهاَ، وَ اتَّعِظُوا فِیهاَ بِالَّذِينَ قاَلُوا مَنْ أَشدَُّ مِنَّا قُوَّةً، حُمِلُوا إِلىَ قُفاَعْلَمُوا وَ أَنْتمُْ تَعْلَمُونَ بِأنََّکُ »:  110خطبه  

ناَنٌ وَ مِنَ التُّرَابِ أَكْفاَنٌ وَ مِنَ الرُّفاَتِ جِیرَانٌ، فَهمُْ جِیرَةٌ لاَ  يدُْعَوْنَ رُكْباَناً، وَ أُنْزِلُوا الْأَجدَْاثَ فَلاَ يدُْعَوْنَ ضِیفاَناً، وَ جُعِلَ لَهمُْ مِنَ الصَّفِیحِ أَجْ

وَ همُْ أبَْعاَدٌ،   مْ يَقْنَطُوا، جَمِیعٌ وَ هُمْ آحاَدٌ وَ جِیرَةٌيُجِیبُونَ دَاعِیاً وَ لاَ يَمْنَعُونَ ضَیْماً وَ لاَ يُباَلُونَ مَندَْبَۀً، إِنْ جِیدُوا لمَْ يَفْرَحُوا وَ إِنْ قُحِطُوا لَ

تَتْ أَحْقاَدهُمُْ، لَا يُخْشىَ فَجْعُهمُْ وَ لَا يُرْجىَ دَفْعُهمُْ،  مُتدََانُونَ لاَ يَتَزَاوَرُونَ وَ قَرِيبُونَ لاَ يَتَقاَرَبُونَ، حُلَماَءُ قدَْ ذَهَبَتْ أَضْغاَنُهمُْ وَ جُهَلاَءُ قَدْ مَا

نُوا عَنْهاَ بِأَعْمَالِهمِْ إِلىَ  وَ بِالسَّعَۀِ ضِیقاً وَ بِالْأَهْلِ غُرْبَۀً وَ بِالنُّورِ ظُلْمَۀً، فَجاَءُوهاَ كَمَا فاَرقَُوهَا حُفاَةً عُرَاةً، قدَْ ظَعَاسْتَبدَْلُوا بِظَهْرِ الْأَرْضِ بَطْناً  

 (26تا20«)فرازدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعدْاً عَلَیْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِینالْحَیاَةِ الدَّائِمَۀِ وَ الدَّارِ الْباَقِیَۀِ، كَماَ قَالَ سُبْحاَنَهُ وَ تَعَالىَ: »كَما بَ

 عبارت( 27()26تا 20*معرفی احوال گذشتگان و عبرت )پندگرفتن( از احوال آنها) فرازهاي               

 (20)فراز...(وَ اتَّعِظُوا*بعد موعظه اي مرگ )              

لَکمُْ وَ أَسْمِعُوا دَعْوَةَ الْموَْتِ آذاَنَکمُْ اجْعَلُوا ماَ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْکمُْ مِنْ ]طَلِبَتِکمُْ[ طَلَبِکمُْ وَ اسْأَلُوهُ مِنْ أَدَاءِ حَقِّهِ ]كَماَ[ ماَ سَأَ»:  112خطبه

 ( 6«)فرازقَبْلَ أَنْ يدُْعىَ بِکمُْ

 مرگ را فراموش نکنید*

 دعوت مرگ رابشنويد (وَ أَسْمِعُوا  ......... وَ اسْأَلُوهُ  ....اجْعَلُوا )سه وظیفه درقبال مرگ()*بعدرفتاري مرگ

 بندگی خدا ومرگ)كوشش درراه بندگی خدا( اطاعت و  *

 (9 «)فرازوَاسْتَقْرَبُوا الْأَجَلَ، فَباَدَرُوا الْعَمَلَ وَ كذََّبُوا الْأَمَلَ، فَلاَحَظُوا الْأَجَلَ: »113خطبه

 *نسبت تقوي و مرگ

و مرگ را نزديك دانسته بانجام عمل نیکو شتافتند، و آرزو را دروغ پنداشته بسر رسیدن  *دو نکته و پیامدهركدام ازآنها:  

 ) نسبت بین اجل و امل(  عمر را در نظر گرفتند

 *بعدرفتاري مرگ )مبادرت كردن به عمل( 

 ( 10«)فراز باِلْمَوْتِيَرْمیِ الْحیََّ »

 *نسبت دنیا و مرگ            

 *توصیف مرگ)تیرمرگ(           

یَ غدَاً زِياَدَتُهُ وَ  الرِّزْقِ، ماَ فاَتَ الْیَوْمَ مِنَ الرِّزْقِ رُجِفَباَدِرُوا الْعَمَلَ وَ خاَفُوا بَغْتَۀَ الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لَا يُرْجىَ مِنْ رَجْعَۀِ الْعُمُرِ ماَ يُرْجىَ مِنْ رَجْعَۀِ »

 ( 21«)فرازماَ فاَتَ أَمْسِ مِنَ الْعُمُرِ لمَْ يُرْجَ الْیَوْمَ رَجْعَتُهُ

 به عمل كردن مبادرت كنید وظیفه وسه ضرورت(: 2*بعدرفتاري)

 *نسبت بین عمل و اجل 

 *توصیف مرگ : ناگهانی بودن مرگ



إِلَّا الْمَوْتُ أَسْمَعَ دَاعِیهِ وَ أَعْجَلَ حاَدِيه؛ِ فَلاَ يَغُرَّنَّكَ  فَإِنَّهُ وَ اللَّهِ الْجدُِّ لاَ  »:  132خطبه   سَوَادُ النَّاسِ مِنْ  اللَّعِبُ وَ الْحَقُّ لاَ الْکذَِبُ، وَ ماَ هُوَ 

اقِبَ طُولَ أَمَلٍ وَ اسْتِبْعاَدَ أَجَلٍ، كَیْفَ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَأَزْعَجَهُ  نَفْسِكَ وَ قَدْ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِمَّنْ جَمَعَ الْمَالَ وَ حذَِرَ الْإقِْلَالَ وَ أَمِنَ الْعَوَ

امِلِ. أَمَا رَأَيْتمُُ الَّذِينَ  لاً عَلىَ الْمَناَكِبِ وَ إِمْساَكاً باِلْأَنَعَنْ وَطَنِهِ وَ أَخذََهُ مِنْ مَأْمَنِهِ، مَحْمُولاً عَلَى أَعْوَادِ الْمَناَياَ، يَتَعاَطىَ بِهِ الرِّجَالُ الرِّجَالَ حَمْ

وراً وَ صاَرَتْ أَموَْالُهمُْ لِلْوَارِثِینَ وَ أَزْوَاجُهمُْ لِقَوْمٍ  يَأمُْلُونَ بَعِیداً وَ يَبْنُونَ مَشِیداً وَ يَجْمَعُونَ كَثِیراً، كَیْفَ أَصْبَحتَْ بُیُوتُهمُْ قُبُوراً وَ ماَ جَمَعُوا بُ

 (6تا4«)فراز يَزِيدُونَ وَ لَا مِنْ سَیِّئَۀٍ يَسْتَعْتِبوُنَ ]يُسْتَعْتَبوُنَ[؟ آخَرِينَ، لاَ فِی حَسَنَۀٍ

 و اجلامل *

 *نسبت بین دنیا ومرگ 

 *نسبت بین تقوي ومرگ

 *غفلت نورزيدن ازمرگ )مغرور نشدن به ....( 

 4*توصیف مرگ)چهارنکته(فراز

 عبارت(   18) 6و5*چگونگی مردن فراز

لَۀٍ غَصَصٌ، لَا تَناَلُونَ مِنْهاَ  اسُ، إِنَّماَ أَنْتُمْ فیِ هَذِهِ الدُّنْیاَ غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِیهِ الْمَناَياَ، مَعَ كُلِّ جَرْعَۀٍ شَرَقٌ وَ فِی كُلِّ أكَْ أَيُّهاَ النَّ»:  145خطبه  

إِلَّا بِفِرَاقِ أُخْرَى، وَ لاَ يُعَمَّرُ مُعَمَّرٌ مِنْکمُْ يَوْماً مِنْ عُمُرِهِ إِ إِلَّا بِنَفاَدِ ماَ قَبْلَهاَ مِنْ  نِعْمَۀً  لَّا بِهدَْمِ آخَرَ مِنْ أَجَلهِِ، وَ لاَ تُجدََّدُ لَهُ زِياَدَةٌ فیِ أكَْلِهِ 

لَا تَقُومُ لَهُ ناَبِتَۀٌ إِلَّا وَ تَسْقُطُ مِنْهُ مَحْصُودَةٌ، وَ قدَْ    هُ جدَِيدٌ، وَرِزقِْهِ، وَ لاَ يَحْیاَ لَهُ أَثَرٌ إِلَّا ماَتَ لَهُ أَثَرٌ، وَ لاَ يَتَجدََّدُ لَهُ جدَِيدٌ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَخْلَقَ لَ

 (4تا1«)فرازمَضَتْ أُصُولٌ نَحْنُ فُرُوعُهاَ، فَماَ بَقاَءُ فَرْعٍ بَعْدَ ذَهَابِ أَصْلِهِ

 *توصیف مرگ : مردم هدف تیرمرگ هستند. 

 *نسبت دنیا ومرگ 

ذِرَةُ وَ تُرْفَعُ عَنْهُ التَّوْبۀَُ  كاَنَ قَبْلَکمُْ بِطُولِ آمَالِهمِْ وَ تَغَیُّبِ آجَالِهِمْ، حَتَّى نَزَلَ بِهمُِ الْمَوْعُودُ الَّذِي تُرَدُّ عَنْهُ الْمَعْوَ إِنَّماَ هَلَكَ مَنْ  : »147خطبه

 (11«)فراز وَ تَحُلُّ مَعَهُ الْقاَرِعَۀُ وَ النِّقْمَۀُ

 ( تَغَیُّبِ آجَالِهمِْ*نامعلومی مرگ )

 غفلت از مرگ *

 *نسبت بین امل و اجل

 ...........( وَ تَحُلُّ    ..........وَ تُرْفَعُ عَنْهُ .........الْمَوْعُودُ الَّذِي تُرَدُّ عَنْهُ *توصیف مرگ ) سه ويژگی() 

 ( 1«)فرزاالنَّفسِْ وَ الْهَرَبُ مِنْهُ مُوَافاَتُهُ  أَيُّهاَ النَّاسُ، كُلُّ امْرِئٍ لاَقٍ ماَ يَفِرُّ مِنْهُ فِی فِرَارِهِ، الْأَجَلُ مَساَقُ »: 149خطبه 

 توصیف مرگ)سه ويژگی(*               

]لِیَعِظَکمُْ هُدُوئِی[ لِیَعِظْکُمْ هدُُوِّي  امِتَۀً بَعدَْ نُطْقٍ،  وَإِنَّماَ كُنْتُ جاَراً جاَوَركَمُْ بدََنِی أَيَّاماً وَ سَتُعْقَبُونَ مِنِّی جُثَّۀً خَلاَءً، ساَكِنَۀً بَعدَْ حَرَاكٍ وَ صَ»

 ( 7«)فرازمَسْموُعِوَ خُفُوتُ إِطْرَاقیِ وَ سُکُونُ أَطْرَافیِ، فَإِنَّهُ أَوْعَظُ لِلْمُعْتَبِرِينَ مِنَ الْمَنْطِقِ الْبَلِیغِ وَ الْقَوْلِ الْ

 *عبرت ازمرگ ديگران 

 (نده ها از هر گفتار بلیغ و سخن پذيرفته شده اى پند دهنده تر است،زيرا اين حال براى عبرت گیر  *اهمیت كاركردعبرت )

 ( 4«)فراز وَ باِلْمَوْتِ تُخْتمَُ الدُّنْیَا، وَ باِلدُّنْیاَ تُحْرَزُ الْآخرَِةُ» :155خطبه

 *توصیف مرگ                

 مرگ و *نسبت دنیا                

هِ، آخِرُ فَعاَلِهِ كَأَوَّلِهِ،  الدَّهْرَ يَجْرِي بِالْباَقِینَ كَجَرْيِهِ باِلْمَاضِینَ، لَا يَعُودُ مَا قدَْ وَلَّى مِنْهُ وَ لاَ يَبْقىَ سَرْمدَاً ماَ فِیعِباَدَ اللَّهِ، إِنَّ  »:  156خطبه

 ( 2«)فرازالزَّاجِرِ بِشَوْلِهِمُتَشاَبِهَۀٌ أُمُورُهُ، مُتَظاَهِرَةٌ أَعْلَامُهُ، فَکَأنََّکمُْ باِلسَّاعَۀِ تَحدُْوكُمْ حدَْوَ 

 عبارت(  6گذشتگان)*



 *توصیف مرگ: قیامت شما را میراند) تمثیل به شتر.....( 

مَخَطَّ حُفْرَتِهِ، فَیاَ لَهُ مِنْ بَیْتِ وَحْدَةٍ  مَنْزِلَ وَحدَْتِهِ وَ  يذَهَْبُ الْیَوْمُ بِماَ فِیهِ وَ يَجیِءُ الْغَدُ لاَحِقاً بِهِ، فَکَأَنَّ كُلَّ امْرِئٍ مِنْکمُْ قدَْ بَلَغَ مِنَ الْأَرْضِ  »

 (13«)فرازوَ مَنْزِلِ وَحْشَۀٍ وَ مُفْرَدِ غُرْبَۀٍ
 *زودگذربودن عمر و فرداي قبر        

 ( 15«)فرازفاَتَّعِظُوا باِلْعِبَرِ وَ اعْتَبِرُوا باِلْغِیَرِ وَ انْتَفِعُوا بِالنُّذُرِ»

 ه تربیتی: *سه وظیف                    

 *بعد عاطفی مرگ: مرگ به منزله موعظه )پند گرفتن از مرگ و سختی هاي آن(                    

خَلْفِکمُْ، تَخَفَّفُوا تَلْحَقوُا فَإِنَّماَ  وكمُْ مِنْ  باَدِرُوا أَمْرَ الْعاَمَّۀِ وَ خاَصَّۀَ أَحدَكِمُْ وَ هُوَ الْمَوْتُ، فَإِنَّ النَّاسَ أَماَمَکمُْ وَ إِنَّ السَّاعَۀَ تَحدُْ»:  166خطبه

 (4«)فرازيُنْتَظَرُ بِأَوَّلِکمُْ آخِركُمُْ

 :خطبه اى از آن حضرت )ع( در آغاز خلافتش فرمود

 *بعدرفتاري)مبادرت ورزيدن به مرگ و ضرورن آن 

 *وظیفه در قبال مرگ: سبکبارشويد 

 *قیامت شما را میراند

الْمَوْتِ سَبِیلاً، لَکَانَ ذَلِكَ سُلَیْماَنَ بْنَ دَاوُدَ )علیه السلافَلَوْ أَنَّ  »:  181خطبه م( الَّذِي سُخِّرَ لَهُ مُلْكُ أَحدَاً يَجدُِ إِلىَ الْبَقاَءِ سُلَّماً أَوْ لدَِفْعِ 

سْتَکْملََ مدَُّتَهُ، رَمَتْهُ قِسیُِّ الْفَناَءِ بِنِبَالِ الْمَوْتِ وَ أَصْبَحَتِ الدِّياَرُ مِنْهُ خَالِیۀًَ  الْجِنِّ وَ الْإِنسِْ مَعَ النُّبُوَّةِ وَ عَظِیمِ الزُّلْفَۀِ، فَلَمَّا اسْتَوفْىَ طُعْمَتَهُ وَ ا

اءُ الْعَمَالِقَۀِ؟ أَيْنَ الْفَرَاعِنَۀُ وَ أَبْنَاءُ الْفَرَاعِنَۀِ؟  مَالِقَۀُ وَ أَبْنَوَ الْمَساَكِنُ مُعَطَّلَۀً وَ وَرِثَهاَ قَوْمٌ آخَرُونَ. وَ إِنَّ لَکُمْ فیِ الْقُرُونِ السَّالِفَۀِ لَعِبْرَةً، أَيْنَ الْعَ

أَحْیَوْا سُنَنَ   وَ  الْمُرْسلَِینَ  أَطْفَئُوا سُنَنَ  وَ  النَّبِیِّینَ  الَّذِينَ قَتَلُوا  الرَّسِّ  مَدَائِنِ  أَصْحاَبُ  هَأَيْنَ  وَ  الَّذِينَ سَارُوا بِالْجُیُوشِ  أَيْنَ  زَمُوا  الْجَبَّارِينَ؟ 

 (20و19« )فراز]الْأُلُوفَ[ بِالْأُلُوفِ وَ عَسْکَرُوا الْعَساَكِرَ وَ مَدَّنُوا الْمَدَائِنَ

 *نسبت بین تقوي و مرگ 

 (19*توصیف مرگ:دومورد)تیر مرگ و ممانعتی از مرگ نیست)تحقق يافتنی است: حضرت سلیمان( ) فراز 

 ( 20) فرازعبرتاهمیت *

 عبارت( 11()20گذشتگان)فرازپندآموزي از *

الْأَ»:  182خطبه وَ يَرهَْقَهمُُ  الْأَمَلُ  بِهمُِ  يَنْقَطِعَ  أَنْ  يُوشِكُ  النَّاسَ  الْآجَالَ، فَإِنَّ  الْمَعاَدَ وَ سَابِقُوا  التَّوْبَۀ؛ِ فَقدَْ  فَباَدِرُوا  بَابُ  عَنْهمُْ  يُسدََّ  جَلُ وَ 

مِنْهاَ بِالارْتِحَالِ وَ    الرَّجْعَۀَ مَنْ كاَنَ قَبْلَکمُْ وَ أَنْتمُْ بَنُو سَبِیلٍ عَلَى سَفَرٍ مِنْ دَارٍ لَیْسَتْ بِدَاركِمُْ، وَ قَدْ أُوذِنْتمُْ   أَصْبَحْتمُْ فیِ مِثْلِ مَا سَأَلَ إِلَیْهِ

 (13و12«)فرازأُمِرْتمُْ فِیهاَ باِلزَّادِ

 بادرت ورزيدن به معاد( ضرورت آن()امل و اجل() م 3توصیه اخلاقی و رفتاري و 2*بعدرفتاري) 

 (12*گذشتگان)فراز

 ( 13)سه ضرورت()فراز 12*ضرورت دو توصیه اخلاقی ورفتاري فراز

 (ساَبِقُوا الْآجَالَ*پیشی گرفتن بر مرگ )

صَحِیحَۀٌ وَ الْأَعْضاَءُ لَدْنَۀٌ وَ الْمُنْقَلَبُ فَسِیحٌ وَ الْمَجَالُ عَرِيضٌ،  عِباَدَ اللَّهِ، الْآنَ فاَعْلَمُوا ]فاَعمَلوا[، وَ الْأَلْسُنُ مُطْلَقَۀٌ وَ الْأَبدَْانُ  »:    187خطبه  

 (4«)فرازقَبْلَ إِرهْاَقِ الْفَوْتِ وَ حُلُولِ الْمَوْتِ، فَحَقِّقُوا عَلَیْکمُْ نُزُولَهُ وَ لاَ تَنْتَظِرُوا قُدوُمَهُ

 *غنیمت شمردن فرصت ها  

   آننه ضرورت   عمل كردن و *بعدرفتاري:

أَمِ»:  189خطبه   وَ  أَضْلاَعِکُمْ  بَیْنَ  لَطِیفاً  وَ  وَ دَخِیلاً دُونَ شِعاَركِمُْ  دِثاَركِمُْ  اللَّهِ شِعاَراً دُونَ  مَنْهَلاً لِحِینِ فاَجْعَلُوا طاَعَۀَ  وَ  أُمُوركِمُْ  فَوْقَ  یراً 

 ( 5«)فرازمْنَّۀً لِیَوْمِ فَزَعِکمُْ وَ مَصاَبِیحَ لِبُطُونِ قُبُوركِمُْ وَ سَکَناً لِطُولِ وَحْشَتِکمُْ وَ نَفَساً لِکَرْبِ مَوَاطِنِکُوُروُدكِمُْ وَ شَفِیعاً لِدَرَكِ طَلِبَتِکمُْ وَ جُ



 نکته و توصیه(   10*بعدرفتاري)مرگ و اطاعت و بندگی خدا نمودن( )               

حِ ماَ بِحَضْرَتِکمُْ مِنَ الزَّادِ،  اللَّهُ، فَقدَْ نُودِيَ فِیکمُْ باِلرَّحِیلِ، وَ أقَِلُّوا الْعُرْجَۀَ ]الْعَرْجۀََ[ عَلىَ الدُّنْیاَ، وَ انْقَلِبُوا بِصاَلِتَجَهَّزُوا رَحمَِکمُُ  »:  195خطبه  

دِ عَلَیْهاَ وَ الْوُقُوفِ عِندَْهَا. وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَلاَحِظَ الْمَنِیَّۀِ نَحوْكَمُْ ]دَائِبَۀٌ[ دَانِیَۀٌ وَ  فَإِنَّ أَماَمَکُمْ عَقَبَۀً كَئُوداً وَ مَناَزِلَ مَخُوفَۀً مَهُولَۀً لاَ بدَُّ مِنَ الْوُرُو

 ( 2و1«)فرازذُورِضِلَاتُ الْمَحْكَأنََّکمُْ بِمَخاَلِبِهاَ وَ قَدْ نَشِبَتْ فِیکمُْ، وَ قدَْ دَهَمَتْکمُْ فِیهاَ مُفْظِعاَتُ الْأُمُورِ وَ ]مُضْلِعَاتُ[ مُعْ

 (1*بعدرفتاري)فراز

 ()چنگالهاي مرگ(2*توصیف مرگ)فراز

 آمادگی مرگ)تجهیزشدن(و چهار ضرورت : اخلاقی و رفتاري *سه توصیه 

 *نسبت بین دنیا ، آخرت و مرگ 

 : بیان فرموده است«لْمَقاَبِرَكه هنگام تلاوت آيات»أَلْهاَكمُْ التَّکاَثُرُحَتَّى زُرْتمُُ ا)ع(ازسخنان امام)خطبه تکاثريه(: 212خطبه 

دَّكِرٍ وَ تَناَوَشُوهُمْ مِنْ مَکانٍ بَعِیدٍ. أَ فَبِمَصاَرِعِ آبَائِهمِْ  ياَ لَهُ مَرَاماً ماَ أَبْعَدَهُ، وَ زَوْراً مَا أَغْفَلَهُ، وَ خَطَراً ماَ أَفْظَعَهُ! لَقدَِ اسْتَخْلَوْا مِنْهمُْ أَيَّ مُ»

راً أَحَقُّ مِنْ أَنْ يَکُونُوا مُفْتَخرَاً، وَ بِعدَِيدِ الْهَلْکىَ يَتکََاثَرُونَ؟ يَرْتَجِعُونَ مِنْهمُْ أَجْساَداً خَوتَْ وَ حَركَاَتٍ سَکَنَت؛ْ وَ لَأَنْ يَکُونُوا عِبَيَفْخَرُونَ؟ أَمْ  

 (3تا1«)فراز عِزَّةٍ. لَقدَْ نَظَرُوا إِلَیْهمِْ بِأَبْصَارِ الْعَشْوَةِ وَ ضَرَبُوا مِنْهُمْ فیِ غَمْرَةِ جَهاَلَۀ؛ٍ  لَأَنْ يَهْبِطُوا بِهمِْ جَناَبَ ذِلَّۀٍ أَحْجىَ مِنْ أَنْ يَقُومُوا بِهمِْ مَقَامَ

 *مردگان: مايه عبرت يا تفاخر!!!؟؟؟

 عبارت( 13()3تا1*ضرورت عبرت گرفتن ازگذشتگان)فراز

 ( 3تا1گذشتگان)فراز*دوري از غفلت ورزيدن از احوال  

أَرْضِ ضُلَّالاً وَ ذَهَبْتمُْ فِی أَعْقاَبِهِمْ جُهَّالًا، تَطَئُونَ فیِ  وَ لَوِ اسْتَنْطَقُوا عَنْهمُْ عَرَصاَتِ تِلْكَ الدِّياَرِ الْخاَوِيَۀِ وَ الرُّبُوعِ الْخَالِیَۀِ لَقَالَتْ ذهََبُوا فیِ الْ  »

أُولَئِکمُْ  وَاكٍ وَ نَوَائِحُ عَلَیْکمُْ.ساَدهِمِْ وَ تَرْتَعُونَ فِیماَ لَفَظُوا وَ تَسْکُنُونَ فِیماَ خَرَّبُوا، وَ إِنَّماَ الْأَيَّامُ بَیْنَکمُْ وَ بَیْنَهمُْ بَهاَمِهمِْ وَ تَسْتَنْبِتُونَ فیِ أَجْ

وَ حَلَباَتُ الْفَخْرِ، مُلُوكاً وَ سُوقَاً، سَلَکُوا فِی بُطُونِ الْبَرْزخَِ سَبِیلاً سُلِّطَتِ الْأَرْضُ   سَلَفُ غاَيَتِکمُْ وَ فُرَّاطُ مَنَاهِلِکمُْ، الَّذِينَ كاَنَتْ لَهُمْ مَقاَوِمُ الْعِزِّ

 لاَ يُوجدَُونَ. لاَ يُفْزِعُهمُْ وُروُدُ  ا يَنْمُونَ وَ ضِماَراًعَلَیْهمِْ فِیهِ، فَأكََلَتْ مِنْ لُحُومِهمِْ وَ شَرِبَتْ مِنْ دِماَئِهِمْ، فَأَصْبَحُوا فیِ فَجَوَاتِ قُبُورهِمِْ جَماَداً لَ

یَّباً لاَ يُنْتَظَرُونَ وَ شُهُوداً لاَ يَحْضُرُونَ، وَ إِنَّماَ كاَنُوا جَمِیعاً  الْأهَْوَالِ وَ لَا يَحْزُنُهمُْ تَنَکُّرُ الْأَحْوَالِ وَ لاَ يَحْفِلُونَ بِالرَّوَاجِفِ وَ لَا يَأْذَنُونَ لِلْقَوَاصِفِ، غُ

أَخْباَرهُمُْ فَتَ عَمِیَتْ  مَحَلِّهمِْ  عَهْدهِِمْ وَ لاَ بُعْدِ  بَدَّلَتْهمُْ    شَتَّتُوا وَ ]أُلَّافاً[ آلاَفاً فَافْتَرقَُوا؛ وَ ماَ عَنْ طُولِ  وَ صَمَّتْ دِياَرُهمُْ، وَ لَکِنَّهمُْ سُقُوا كَأْساً 

. بَلِیَتْ کُوناً، فَکَأَنَّهمُْ فیِ ارْتِجَالِ الصِّفَۀِ صَرْعىَ سُباَتٍ، جِیرَانٌ لاَ يَتَأَنَّسُونَ وَ أَحِبَّاءُ لاَ يَتَزَاوَرُونَباِلنُّطْقِ خَرَساً وَ باِلسَّمْعِ صَمَماً وَ باِلْحَركَاَتِ سُ

الْإِخاَءِ، فَکُلُّهمُْ وَحِیدٌ وَ هُمْ جَمِیعٌ وَ بِجاَ لَا  بَیْنَهمُْ عُرَا التَّعَارُفِ وَ انْقَطَعَتْ مِنْهمُْ أَسْباَبُ  لِلَیْلٍ صَبَاحاً وَ  نِبِ الْهَجْرِ وَ همُْ أَخِلَّاءُ لاَ يَتَعاَرفَُونَ 

عَلَیْهمِْ سَرْمدَا؛ً شاَهدَُوا مِنْ أَخْطاَرِ دَارهِِمْ أَفْظَعَ مَّا قَدَّرُوا.  مِمَّا خاَفُوا وَ رَأَوْا مِنْ آيَاتِهاَ أَعْظمََ مِ  لِنَهاَرٍ مَساَءً أَيُّ الْجدَِيدَيْنِ ظَعَنُوا فِیهِ كاَنَ 

إِلَى مَباَءَةٍ فَاتَتْ مَبَالِغَ الْخَوْفِ وَ الرَّجاَءِ، فَلَوْ كاَنُوا يَ وَ لَئِنْ .نْطِقُونَ بِهاَ لَعَیُّوا بِصِفۀَِ ماَ شاَهدَُوا وَ ماَ عَايَنُوا]فَکِلاَ[ فَکِلْتاَ الْغاَيَتَیْنِ مُدَّتْ لَهمُْ 

اتِ النُّطْقِ، فَقاَلُوا كَلَحَتِ باَرهُمُْ لَقدَْ رَجَعَتْ فِیهمِْ أَبْصاَرُ الْعِبَرِ وَ سَمِعَتْ عَنْهمُْ آذَانُ الْعُقُولِ وَ تَکَلَّمُوا مِنْ غَیْرِ جِهَعَمِیَتْ آثاَرهُمُْ وَ انْقَطَعَتْ أَخْ

کاَءَدَناَ ضِیقُ الْمَضْجَعِ وَ تَوَارَثْناَ الْوَحْشَۀَ وَ ]تَهدََّمَتْ[ تَهَکَّمَتْ عَلَیْناَ الرُّبُوعُ الْوُجوُهُ النَّوَاضِرُ وَ خَوَتِ الْأَجْساَمُ النَّوَاعمُِ وَ لَبِسْناَ أهَْدَامَ الْبِلىَ وَ تَ

نْ كَرْبٍ فَرَجاً وَ لاَ مِنْ ضِیقٍ  تُناَ وَ لمَْ نَجدِْ مِالصُّمُوتُ، فاَنْمَحَتْ مَحاَسِنُ أَجْساَدِناَ وَ تَنَکَّرَتْ معََارِفُ صُوَرِناَ وَ طَالَتْ فِی مَساَكِنِ الْوَحْشَۀِ إقِاَمَ

الْغِطاَءِ لَكَ وَ قَدِ ارْتَسَخَتْ أَسْماَعُهمُْ   بِالْهَوَامِّ فاَسْتَکَّتْ وَ اكْتَحَلَتْ أَبْصاَرهُمُْ بِالتُّرَاب، مُتَّسَعا؛ً فَلَوْ مَثَّلْتَهمُْ بِعَقْلِكَ أَوْ كُشِفَ عَنْهمُْ مَحْجُوبُ 

لِّ جاَرِحَۀٍ مِنْهمُْ جدَِيدُ بِلىً  الْأَلْسِنَۀُ فیِ أفَْوَاهِهمِْ بَعْدَ ذَلَاقَتِهاَ وَ هَمَدَتِ الْقُلُوبُ فیِ صدُُورهِمِْ بَعدَْ يَقَظَتِهاَ وَ عاَثَ فِی كُفَخَسَفَتْ وَ تَقَطَّعَتِ  

قُلُوبٌ تَجْزَعُ، لَرَأَيْتَ أَشْجاَنَ قُلُوبٍ وَ أقَْذَاءَ عُیُونٍ، لَهمُْ فیِ كُلِّ فَظاَعَۀٍ صِفَۀُ سَمَّجَهاَ وَ سَهَّلَ طُرُقَ الْآفَۀِ إِلیَْهاَ مُسْتَسْلِماَتٍ، فَلاَ أَيدٍْ تَدْفَعُ وَ لَا 

بِیبَ شَرَف؛ٍ يَتَعَلَّلُ باِلسُّرُورِ  فَکَمْ أَكَلَتِ الْأَرْضُ مِنْ عَزِيزِ جَسدٍَ وَ أَنِیقِ لَوْنٍ، كاَنَ فِی الدُّنْیاَ غذَِيَّ تَرَفٍ وَ رَ.حَالٍ لاَ تَنْتَقِلُ وَ غَمْرَةٌ لاَ تَنْجَلیِ

هْوِهِ وَ لَعِبِه؛ِ فَبَیْناَ هُوَ يَضْحَكُ إِلىَ الدُّنْیاَ وَ تَضْحَكُ  فیِ ساَعَۀِ حُزْنِهِ وَ يَفْزَعُ إِلىَ السَّلْوَةِ، إِنْ مُصِیبَۀٌ نَزَلَتْ بِهِ ضنَاًّ بِغَضاَرَةِ عَیْشِهِ وَ شَحَاحَۀً بِلَ

بٍ، فَخَالَطَهُ بَثٌّ لَا يَعْرفُِهُ وَ نَجیُِّ هَمٍّ  عَیشٍْ غَفُولٍ، إِذْ وَطئَِ الدَّهْرُ بِهِ حَسَکَهُ وَ نَقَضَتِ الْأَيَّامُ قُوَاهُ وَ نَظَرَتْ إِلَیْهِ الْحُتُوفُ مِنْ كَثَ  إِلَیْهِ فیِ ظِلِّ 

بِصِ عِلَلٍ آنسََ ماَ كَانَ  فَتَرَاتُ  فِیهِ  تَوَلَّدَتْ  الْبَارِدِ  ماَ كَانَ يَجدُِهُ وَ  تَحْرِيكِ  الْحاَرِّ بِالْقاَرِّ وَ  تَسْکِینِ  الْأَطِبَّاءُ مِنْ  عَوَّدَهُ  إِلىَ ماَ كَانَ  حَّتِهِ، فَفَزِعَ 



ازِجٍ لِتِلْكَ الطَّباَئِعِ إِلَّا أَمَدَّ مِنْهاَ كُلَّ ذَاتِ دَاءٍ، حَتَّى فَتَرَ دَلَ بِمُمَباِلْحاَرِّ، فَلمَْ يُطْفئِْ بِبَارِدٍ إِلَّا ثَوَّرَ حَرَارةًَ وَ لاَ حَرَّكَ بِحاَرٍّ إِلَّا هَیَّجَ بُرُودَةً وَ لاَ اعْتَ

قاَئِلٌ يَقُولُ هُوَ لِماَ  زَعُوا دوُنَهُ شَجیَِّ خَبَرٍ يَکْتُمُونَهُ. فَمعَُلِّلُهُ وَ ذهََلَ مُمَرِّضُهُ وَ تَعاَيَا أَهْلُهُ بِصِفَۀِ دَائِهِ وَ خَرِسُوا عَنْ جَوَابِ السَّائِلینَ عَنْهُ وَ تَناَ

فَبَیْناَ هُوَ كَذَلِكَ عَلَى جَنَاحٍ مِنْ فِرَاقِ الدُّنْیاَ وَ تَرْكِ  بِهِ وَ مُمَنٍّ لَهمُْ إِياَبَ عاَفِیَتِهِ وَ مُصَبِّرٌ لَهمُْ عَلىَ فَقدِْهِ يذُكَِّرهُُمْ أُسىَ الْماَضِینَ مِنْ قَبْلِهِ،  

  دُعاَءٍ  وَ رفََهُ فَعیََّ عَنْ ردَِّهِ،ارِضٌ مِنْ غُصَصِهِ، فَتَحَیَّرَتْ نَواَفذُِ فِطْنَتِهِ وَ يَبِسَتْ رُطُوبَۀُ لسِاَنِه؛ِ فَکمَْ مِنْ مُهمٍِّ مِنْ جَوَابِهِ عَالْأَحِبَّۀِ إِذْ عَرَضَ لَهُ عَ

أَوْ  كاَنَ  كَبِیرٍ  مِنْ   عَنْهُ،  فَتَصاَمَّ  سَمِعَهُ  بِقَلْبِهِ  مُؤْلمٍِ بِصِفَۀٍ  تُسْتَغْرَقَ  أَنْ  مِنْ  أفَْظَعُ  لَغَمَرَاتٍ هیَِ  لِلْمَوتِْ  إِنَّ  يَرْحَمُهُ. وَ  أَوْ صَغِیرٍ كاَنَ    يُعَظِّمُهُ 

 (17تا4«)فرازتَعْتَدِلَ عَلَى عُقُولِ أهَْلِ الدُّنْیاَ.

 عبارت( 57()14تا  4*گذشتگان)فراز

 (10زبان)فراز: چشم و گوش و عبرت آموزي*منابع  

 عبارت(  16()16و  15*چگونگی مردن)فراز

 )دوجمله( 17*جمع بندي سکرات)غمرات(مرگ : فراز

 أَعْماَراً وَ أَعْمَرَ  مَّنْ كاَنَ أَطْوَلَ مِنْکمُْوَاعْلَمُوا عِباَدَ اللَّهِ أنََّکمُْ وَ مَا أَنْتمُْ فِیهِ مِنْ هذَِهِ الدُّنْیاَ عَلَى سَبِیلِ مَنْ قدَْ مَضىَ قَبْلَکُمْ مِ: »217خطبه

همُْ خَالِیَۀً وَ آثاَرهُُمْ عاَفِیَۀً فَاسْتَبدَْلُوا باِلْقُصُورِ الْمَشیََّدَةِ دِياَراً وَ أبَْعدََ آثاَراً أَصْبَحَتْ أَصوَْاتُهمُْ هاَمِدَةً وَ رِياَحُهمُْ رَاكدَِةً وَ أَجْساَدهُمُْ بَالِیَۀً وَ دِياَرُ

فِناَؤهُاَ وَ شِیدَ بِالتُّرَابِ بِناَؤهُاَ فَمَحَلُّهاَ مُقْتَرِبٌ هَّدَةِ الصُّخوُرَ وَ الْأَحْجاَرَ الْمُسَنَّدَةَ وَ الْقُبُورَ اللَّاطِئَۀَ الْمُلْحدَةََ الَّتیِ قدَْ بُنیَِ باِلْخَرَابِ  وَ النَّماَرِقِ الْمُمَ

همُْ  أهَْلِ فَرَاغٍ مُتَشاَغِلِینَ لاَ يَسْتَأْنِسُونَ باِلْأَوْطاَنِ وَ لَا يَتَوَاصَلُونَ تَوَاصُلَ الْجِیرَانِ عَلىَ ماَ بَیْنَوَ ساَكِنُهاَ مُغْتَرِبٌ بَیْنَ أهَْلِ مَحَلَّۀٍ مُوحِشِینَ وَ  

الثَّرَى وَ كَأَنْ قدَْ صِرْتمُْ إِلىَ مَا صَارُوا   أكََلَتْهمُُ الْجَناَدِلُ وَ   مِنْ قُرْبِ الْجِوَارِ وَ دُنُوِّ الدَّارِ وَ كَیْفَ يَکُونُ بَیْنَهمُْ تَزَاوُرٌ وَ قدَْ طَحَنَهمُْ بِکَلْکَلِهِ الْبِلىَ وَ 

الْأُمُ بِکُمُ  تَناَهَتْ  لَوْ  بِکمُْ  فَکَیْفَ  الْمُسْتَوْدَعُ  ذَلِكَ  الْمَضْجَعُ وَ ضَمَّکمُْ  ذَلِكَ  ارْتَهَنَکمُْ  وَ  )إِلَیْهِ  الْقُبُورُ  بُعْثِرَتِ  وَ  تَبْلُوا كُلُّ نَفسٍْ ما  هُنالِكَ   ورُ 

  (7تا3«)فراز(أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلىَ اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهمُْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ

 نکته و عبارت(  28*عبرت گرفتن از گذشتگان)                

فَإِنَّ الْمَوْتَ هاَدِمُ لَذَّاتِکمُْ وَ مُکَدِّرُ شَهَوَاتِکمُْ وَ مُبَاعدُِ طِیَّاتِکمُ؛ْ   .ضاً حاَبِساً، أَوْ مَوْتاً خَالِساًوَ بَادِرُوا باِلْأَعْمَالِ، عُمُراً ناَكِساً، أَوْ مَرَ: »221خطبه  

تْکمُْ غَوَائِلُهُ وَ أَقْصدََتْکمُْ مَعاَبِلُهُ وَ عَظُمَتْ فِیکُمْ سَطْوَتُهُ زَائِرٌ غَیْرُ مَحْبُوبٍ وَ قِرْنٌ غَیْرُ مَغْلُوبٍ وَ وَاتِرٌ غَیْرُ مَطْلُوب؛ٍ قدَْ أَعْلَقَتْکمُْ حَباَئِلُهُ وَ تَکَنَّفَ

کَرَاتِهِ وَ أَلِیمُ مُ عِلَلِهِ وَ حَنَادِسُ غَمَرَاتِهِ وَ غَوَاشیِ سَوَ تَتاَبَعَتْ عَلَیْکمُْ عدَْوَتُهُ وَ قَلَّتْ عَنْکُمْ نَبْوَتُه؛ُ فَیُوشِكُ أَنْ تَغْشاَكمُْ دَوَاجیِ ظُلَلِهِ وَ احْتدَِا

مْ وَ فَرَّقَ ندَِيَّکمُْ وَ عَفَّى آثَاركَمُْ وَ عَطَّلَ دِياَركَُمْ، وَ  إِرهْاَقِهِ وَ دُجُوُّ أَطْباَقِهِ وَ ]خُشُونَۀُ[ جُشُوبَۀُ مذََاقِه؛ِ فَکَأَنْ قَدْ أَتاَكمُْ بَغْتَۀً، فَأَسْکَتَ نَجِیَّکُ

 ( 5تا3«)فرازرَاثَکمُْ بَیْنَ حَمِیمٍ خاَصٍّ لمَْ يَنْفَعْ، وَ قَرِيبٍ مَحْزُونٍ لمَْ يَمْنَعْ، وَ آخَرَ شاَمِتٍ لمَْ يَجْزَعْبَعَثَ وُرَّاثَکمُْ يَقْتَسِمُونَ تُ

 *نسبت بین تقوي و مرگ 

 ( وسه ضرورت آن )عمر، مرض ومرگ( 3)فراز وَ باَدِرُوا باِلْأَعْمَالِ، *بعدرفتاري )

 (3*توصیف مرگ: شش ويژگی )فراز

 ( فَإِنَّ الْمَوْتَ هاَدِمُ لَذَّاتِکمُْ*يکی از مشخضات مرگ ) 

 3(به منزله تکمله ضرورت بعد رفتاري در فراز4مورد( )فراز 13*توصیف مرگ ) 

 3در فراز( به منزله تکمله ضرورت بعد رفتاري 5مورد/ )فراز5*توصیف مرگ )

 *تیرمرگ 

 ( 7«)فراز اهُمْ وَ لاَ يُجِیبُونَ مَنْ دَعاَهمُْوَ أَصْبَحَتْ مَساَكِنُهمُْ أَجْدَاثاً وَ أَمْوَالُهمُْ مِیرَاثاً، لاَ يَعْرفُِونَ مَنْ أَتاَهمُْ وَ لاَ يَحْفِلُونَ مَنْ بَکَ» 

 عبارت(  5*گذشتگان)                       

مْ فِیمَنْ لَیسَْ يُمْهِلُکمُ؛ْ فَکَفىَ وَاعِظاً  وَأُوصِیکمُْ بذِكِْرِ الْمَوْتِ وَ إقِلَْالِ الْغَفْلَۀِ عَنْهُ، وَ كَیْفَ غَفْلَتُکمُْ عَمَّا لَیسَْ يُغْفِلُکُمْ وَ طَمَعُکُ »:  230خطبه

زَلْ  لُوا فِیهاَ غَیْرَ ناَزِلِینَ، فَکَأَنَّهمُْ ]كَأَنَّهمُْ[ لَمْ يَکُونُوا لِلدُّنْیاَ عُمَّاراً وَ كَأَنَّ الْآخِرَةَ لمَْ تَبِمَوْتىَ عَايَنْتُمُوهمُْ، حُمِلُوا إِلىَ قُبُورهِمِْ غَیْرَ رَاكِبینَ وَ أُنْزِ



عُوا ماَ إِلَیْهِ انْتَقَلُوا، لاَ عَنْ قَبِیحٍ يَسْتَطِیعُونَ انْتِقاَلاً ا لَهمُْ دَاراً، أَوْحَشُوا ماَ كاَنُوا يُوطِنُونَ وَ أَوْطَنُوا ماَ كاَنُوا يُوحِشُونَ، وَ اشْتَغَلُوا بِماَ فَارقَُوا وَ أَضَ

 (5تا3«)فرازوَ لاَ فیِ حَسَنٍ يَسْتَطِیعُونَ ازدِْياَداً، أَنِسُوا باِلدُّنْیاَ فَغَرَّتْهمُْ وَ وَثِقُوا بِهاَ فَصَرَعَتْهمُْ
 *نسبت بین تقوي ومرگ)ساختار خطبه( 

 مرگ)اهمیت موضوع: عبارت وصیت می كنم( *يادآوري 

 *دوري از غفلت نسبت به  مرگ و دوضرورت آن 

 (مرگ براي موعظه بودن كفايت می كند 4...()فرازوَاعِظاً بِمَوْتىَ*اهمیت بعدموعظه اي )پندگیري(مرگ) 

 عبارت(  5()4*چگونگی مردن)فراز

 عبارت( 8()5*احوال گذشتگان)فراز

وَ كَفىَ بذَِلِكَ وَاعِظاً لِمَنْ عَقَلَ وَ    مَوْتَ وَ غَمَراَتِهِ وَ امْهدَُوا لَهُ قَبْلَ حُلُولِهِ وَ أَعدُِّوا لَهُ قَبْلَ نُزُولِهِ، فَإِنَّ الْغاَيَۀَ الْقِیاَمَۀُوَ باَدِرُوا الْ: »232خطبه

الْ الْغاَيَۀِ ماَ تَعْلَمُونَ مِنْ ضِیقِ  بُلُوغِ  قَبْلَ  لِمَنْ جَهِلَ، وَ  الْأَضلَْاعِ وَ  مُعْتَبَراً  الْفَزَعِ وَ اخْتِلاَفِ  رَوْعاَتِ  الْمُطَّلَعِ وَ  الْإبِْلَاسِ وَ هَوْلِ  أَرمَْاسِ وَ شدَِّةِ 

 ( 4و3«)فراز اسْتِکاَكِ الْأَسْمَاعِ وَ ظُلْمَۀِ اللَّحدِْ وَ خِیفَۀِ الوَْعدِْ وَ غمَِّ الضَّرِيحِ وَ رَدْمِ الصَّفِیحِ

 )باتوجه به ساختار خطبه(  نسبت تقوي و مرگ*

زيرا قیامت )هنگام پاداش  ...........( وضرورت آن )وَ أَعدُِّوا لَهُ  .....وَ امْهدَُوا لَهُ    .........وَ بَادِرُوا الْمَوْتَ وَ*سه توصیه اخلاقی )

 و كیفر( پايان كار است )و مرگ اوّل منزل آن مى باشد( 

 *مبادرت ورزيدن به مرگ 

 ( وَاعِظاًبودن كفايت می كند) *مرگ براي موعظه 

 ( بس است مرگ پند دهنده براى خردمند، و عبرت براى نادان و غافل ويژگی()2*توصیف مرگ)

 عبارت 10( 4*چگونگی مردن )فراز

مُبْطِلُکمُْ، وَ باَدِرُوا آجاَلَکمُْ بِأَعْماَلِکمُْ فَإنَِّکمُْ مُرْتَهَنُونَ بِماَ أَسْلَفْتمُْ وَ مدَِينُونَ بِماَ فاَرْعَوْا عِباَدَ اللَّهِ ماَ بِرِعاَيَتِهِ يَفُوزُ فاَئِزكُمُْ وَ بِإِضاَعَتِهِ يَخْسَرُ  »

 ( 8«)فرازقدََّمْتمُْ، وَ كَأَنْ قدَْ نَزَلَ بِکمُُ الْمَخُوفُ، فَلاَ رَجْعَۀً تَناَلُونَ ]تُناَلُونَ[ وَ لاَ عَثْرَةً تُقاَلُونَ

 ي*بعدرفتار

 *به مرگ با اعمالتان مبادرت ورزيد

 ضرورت آن 2و  اخلاقی و رفتاري *دو توصیه

 ( مرگ شما را دريافته 9*توصیف مرگ)يك جمله از فراز

 (1«)فرازقَبْلَ أَنْ يَخْمدَُ الْعَمَلُ وَ يَنْقَطِعَ الْمَهَلُ وَ يَنْقَضیَِ الْأَجَلُ...... فاَعْمَلُوا وَ»: 237خطبه 

 ( و سه ضرورت آن :عمل در فرصت دنیا*بعدرفتاري )كاركنید:

 *نسبت بین مهلت، اجل و عمل 

 

 نامه(:7بخش دوم : نامه ها ) 

أَمَا إِنَّهُ سَیَ: »3نامه   وَ يُسْلِمَكَ  ياَشُرَيْحُ  بَیِّنَتِكَ، حَتَّى يُخْرِجَكَ مِنْهاَ شاَخِصاً  لَا يَسْأَلُكَ عَنْ  لاَ يَنْظُرُ فیِ كِتاَبِكَ وَ  مَنْ  إِلىَ قَبْرِكَ  أْتِیكَ 

 (2»)فرازخَالِصاً

 *معرفی ملك الموت            

 ( 2«)فراز فَرَحاً، وَ ماَ فَاتَكَ مِنْهاَ فَلَا تَأْسَ عَلَیْهِ جَزَعاً، وَ لْیَکُنْ هَمُّكَ فِیماَ بَعدَْ الْمَوْتوَ ماَ نِلْتَ مِنْ دُنْیاَكَ فَلَا تُکْثِرْ بِهِ »: 22نامه

 66*جملات مشابه در نامه               

https://ahlolbait.com/article/16105/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-237-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7


وتَهُ، وَ يَحْزَنُ عَلىَ الشَّیْءِ الَّذِي لَمْ يَکُنْ لِیُصِیبَه؛ُ فَلاَ يَکُنْ أَفْضَلَ مَا  أَمَّا بَعدُْ، فَإِنَّ ]الْعَبدَْ[ الْمَرْءَ لَیَفْرَحُ باِلشَّیْءِ الَّذِي لمَْ يَکُنْ لِیَفُ»:  66نامه

تَ وَ أَسَفُكَ عَلىَ مَا  ؛ وَ لْیَکُنْ سُرُورُكَ بِماَ قَدَّمْنِلْتَ فیِ نَفْسِكَ مِنْ دُنْیاَكَ بُلُوغُ لذََّةٍ أَوْ شِفاَءُ غَیْظٍ، وَ لَکِنْ إِطْفاَءُ باَطِلٍ ]وَ[ أَوْ إِحْیاَءُ حَقٍّ

 ( 2و1«)فرازخَلَّفْتَ وَ هَمُّكَ فِیماَ بَعدَْ الْمَوْتِ

 *بعدرفتاري) همت خودت را معطوف بعدازمرگ كن(               

یمٍ وَ خَطْبٍ جَلِیلٍ، بِخَیْرٍ لاَ يَکُونُ مَعَهُ شَرٌّ أَبدَاً أَوْ شَرٍّ لاَ  فَاحْذَرُوا عِباَدَ اللَّهِ الْمَوتَْ وَ قُرْبَهُ وَ أَعِدُّوا لَهُ عُدَّتَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِی بِأَمْرٍ عَظِ»:  27نامه  

مْ لَهُ أَخذَكَمُْ وَ إِنْ  ا؟ وَ أَنْتمُْ طُرَدَاءُ الْمَوْتِ، إِنْ أقََمْتُيَکُونُ مَعَهُ خَیْرٌ أَبدَا؛ً فَمَنْ أقَْرَبُ إِلَى الْجَنَّۀِ مِنْ عَامِلِهاَ وَ مَنْ أَقْرَبُ إِلىَ النَّارِ مِنْ عَامِلِهَ

 ( 6و5«)فرازى مِنْ خَلْفِکمُْفَرَرْتمُْ مِنْهُ أَدْركََکمُْ وَ هُوَ أَلْزَمُ لَکمُْ مِنْ ظِلِّکمُْ، الْمَوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِیکمُْ وَ الدُّنْیَا تُطْوَ

 *تکرارسه بار كلمه مرگ 

 ید(برحذربودن ازمرگ) ازمرگ بترس1: اخلاقی و رفتاري توصیه2*

 بعدرفتاري)آمادگی براي مرگ داشته باشید(استعداد2*

 *و چهار ضرورت) دومورد مربوط به مرگ(

 ويژگی آن(4)بیان (و شما رانده هاى مرگ هستید، وَ أَنْتمُْ طُرَدَاءُ الْمَوْتِ( 6*توصیف مرگ)فراز

 ( 1«)فرازوَ خَلِیفَۀِ الْأَمْوَاتِ...وَ أَسِیرِ الْمَوْتِ ........الْمَوْلُودِإِلَى ...........مِنَ الْوَالدِِ الْفاَنِ،»: 31نامه 

 *معرفی امام علی)ع(پدر و امام حسن)ع(فرزند از دريچهموضوع مرگ              

 ( 5«)فرازذَلِّلْهُ بذِكِْرِ الْمَوْتِ»

 *يادآوري مرگ              

وا عَنِ الْأَحِبَّۀِ وَ حَلُّوا ديارَ الْغُرْبَۀِ وَ آثَارهِمِْ، فَانْظُرْ فِیماَ فَعَلُوا وَ عَمَّا انْتَقَلُوا وَ أَيْنَ حَلُّوا وَ نَزَلُوا، فَإِنَّكَ تَجدُِهمُْ قدَِ انْتَقَلُوَسِرْ فیِ دِياَرهِِمْ وَ  »

 (6«)فرازكَأَنَّكَ عَنْ قَلِیلٍ قدَْ صِرْتَ كَأَحدَِهمِْ 

 عبارت( 7از گذشتگان)  *عبرت                

 (7«)فرازفَأَصْلِحْ مَثْوَاكَ وَ لَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْیاَك»

 مورد(  2*بعدرفتاري )                   

الْخاَلِقَ هُوَ  » أَنَّ  الْحَیاَةِ، وَ  مَالِكُ  الْمَوْتِ هُوَ  أَنَّ ماَلِكَ  اعْلَمْ  بُنیََّ وَصِیَّتیِ وَ  ياَ  الْمُبْتَلیَِ هُوَ  فَتَفَهَّمْ  وَ أَنَّ  الْمُعِیدُ  الْمُفْنیَِ هُوَ  أَنَّ  وَ  الْمُمِیتُ 

 (19«)فراز مِمَّا لَا تَعْلمَُلاِبْتِلاَءِ وَ الْجَزَاءِ فیِ الْمَعاَدِ أَوْ ماَ شاَءَالْمُعاَفیِ، وَ أَنَّ الدُّنْیَا لمَْ تَکُنْ لِتَسْتَقِرَّ إِلَّا عَلَى مَا جَعَلَهاَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنَ النَّعْماَءِ وَ ا

 *توصیف مرگ :خدا تعیین كننده و مالك مرگ                 

نَّ ]مَهْبِطَهاَ بِكَ[ حُ ]أَمْراً[ حاَلًا مِنَ الْمُسْرِعِ، وَ أَوَاعْلمَْ أَنَّ أَماَمَكَ عَقَبَۀً كَئُوداً الْمخُِفُّ فِیهاَ أَحْسَنُ حاَلاً مِن الْمُثْقِلِ، وَ الْمُبْطئُِ عَلَیْهاَ أَقْبَ»

زِلَ قَبْلَ حُلُولِكَ، فَلَیسَْ بَعدَْ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ وَ لاَ  مَهْبِطَكَ بِهاَ لاَ مَحاَلَۀَ إِمَّا عَلَى جَنَّۀٍ أَوْ عَلىَ ناَر؛ٍ فاَرْتدَْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُولِكَ وَ وَطِّئِ الْمَنْ

 (33«)فرازإِلىَ الدُّنْیاَ مُنْصَرَفٌ

 ( 33*جمع بندي و بیانیه)فراز                 

لِلْمَوْتِ لاَ لِلْحَیَ وَاعْلمَْ» لَا لِلْبَقاَءِ، وَ  لِلْآخِرَةِ لاَ لِلدُّنْیاَ، وَ لِلْفَناَءِ  إِنَّماَ خُلِقْتَ  إِلَى  اة؛ِ وَ أَنَّكَ فِی ]مَنْزِلِ[ قُلْعَۀٍ وَ دَارِ بُلْغَۀٍ وَ طَرِيقٍ  يَا بُنیََّ أَنَّكَ 

مدُْركُِهُ، فَکُنْ مِنْهُ عَلىَ حذََرِ أَنْ يدُْرِكَكَ وَ أَنْتَ عَلىَ حَالٍ    الْآخِرَةِ، وَ أَنَّكَ طَرِيدُ الْمَوْتِ الَّذِي لاَ يَنْجُو مِنْهُ هاَرِبُهُ وَ لَا يَفُوتُهُ طَالِبُهُ وَ لاَ بدَُّ أَنَّهُ

رِ الْمَوْتِ وَ ذكِْرِ ماَ  ا باِلتَّوْبَۀِ، فَیَحُولَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَ ذَلِكَ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ أهَْلَکْتَ نَفْسَكَ. ياَ بُنَیَّ أَكْثِرْ مِنْ ذكِْسَیِّئَۀٍ قدَْ كُنْتَ تُحدَِّثُ نَفْسَكَ مِنْهَ

 ( 40تا38«)فرازكَ وَ شدََدْتَ لَهُ أَزْرَكَ، وَ لاَ يَأْتِیَكَ بَغْتَۀً فَیَبْهَرَكتَهْجمُُ عَلَیْهِ وَ تُفْضیِ بَعدَْ الْمَوْتِ إِلَیهِْ، حَتَّى يَأْتِیَكَ وَ قَدْ أَخذَْتَ مِنْهُ حذِْرَ

 : جمع بندي38*فراز

 *توصیف مرگ: هدف و فلسفه خلقت انسان

 إِنَّماَ خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لاَ لِلدُّنْیاَ، *تکرار چندين مرتبه عبارت ذيل:  



 *آمادگی مرگ 

 ژگی آن( وي3)تورانده مرگ هستیتوصیف مرگ: *

 ) برحذربودن ازمرگ درزمان ارتکاب گناه( 39*فراز

 يادآوري مرگ 40*فراز

تَغِ: »45نامه تَنْقَطِعُ فیِ ظُلْمَتِهِ آثاَرهُاَ وَ  النَّفسُْ مَظَانُّهاَ فیِ غدٍَ جَدَثٌ  غَیْرِ فَدكٍَ؟ وَ  بِفدََكٍ وَ  لَوْ زِيدَ فِی  وَماَأَصْنَعُ  أَخْباَرهُاَ، وَ حُفْرَةٌ  یبُ 

وَ إِنَّماَ هیَِ نَفْسیِ أَرُوضُهاَ باِلتَّقْوَى، لِتَأْتیَِ آمِنَۀً يَوْمَ    فُسْحَتِهاَ وَ أَوْسَعَتْ يدََا حاَفِرهَِا لَأَضْغَطَهاَ الْحَجَرُ وَ الْمدََرُ وَ سدََّ فُرَجَهاَ التُّرَابُ المُْتَرَاكمُِ.

 ( 5«)فراززْلَقِالْخَوْفِ الْأَكْبَرِ وَ تَثْبُتَ عَلىَ جَوَانِبِ الْمَ

 ويژگی(5*احوال قبر)

 : تربیت نفس با تقوي براي آسوده بودن در قیامت و استوارماندن ازلغزشتگاه  و رفتاري *توصیه اخلاقی

 ( 10«)فرازحَباَئِلِكِ وَ اجْتَنَبْتُ الذَّهاَبَ فیِ مدََاحِضِكِإِلَیْكِ عَنِّی ياَ دُنْیاَ، فَحَبْلُكِ عَلىَ غَارِبِكِ، قَدِ انْسَلَلْتُ مِنْ مَخاَلِبِكِ وَ أفَْلَتُّ مِنْ »

 .ائِنُ الْقُبُورِ وَ مَضاَمِینُ اللُّحُودِأَيْنَ الْقُرُونُ الَّذِينَ غَرَرْتِهمِْ بِمدََاعِبِك؟ِ أَيْنَ الْأُممَُ الَّذِينَ فَتَنْتِهمِْ بِزَخاَرفِِكِ؟ فَهاَ هُمْ رهََ 

 عبارت( 8گذشتگان )*                

 ( 2«)فرازوَ أَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَ ماَ بَعدَْ الْمَوْتِ، وَ لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِلَّا بِشَرْطٍ وَثِیقٍ»: 69نامه 

 (شرط آرزوكردن مرگ 2(يادمرگ بودن و پس از آن )قبر و غیره(و 1توصیه اخلاقی:2*           

 ( 8«)فرازنْ يَنْزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَ أَنْتَ آبِقٌ مِنْ رَبِّكَ فِی طَلَبِ الدُّنْیاَوَ إِيَّاكَ أَ»

 *اطاعت و بندگی خدا 

 

 حکمت(:  15بخش سوم: کلمات قصار و حکمت ها)

 غفلت نورزيدن ازمرگ(بِأَجَلِهِ«) عَثَرَ أَمَلِهِ عِناَن فیِ جَرَى مَنْ»: 18حکمت

 «)در ياد مرگ بودن(  إِدْباَرٍ وَ الْمَوْتُ فیِ إقِْبَالٍ فَماَ أَسْرَعَ الْمُلْتَقىَإِذَا كُنْتَ فیِ : »28حکمت 

 «)بعدرفتاري: لازمه انتظارمرگ شتافتن به نیکوكاري هاست( مَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ ساَرَعَ فیِ الْخَیْرَاتِ )اركان ايمان(: »30حکمت 

 ( در نزديکى مرگ«)هِنَفسَُ الْمَرْءِ خُطاَهُ إِلَى أَجَلِ: »71حکمت 

أَنَّ الْحَقَّ فِیهاَ عَلىَ غَیْرِناَ  وَ قدَْ تَبِعَ جِناَزَةً فَسَمِعَ رَجُلاً يَضْحَكُ فَقَالَ )علیه السلام( كَأَنَّ الْمَوْتَ فِیهاَ عَلىَ غَیْرِناَ كُتِبَ وَ كَ: »118حکمت  

سِیناَ كُلَّ وَاعِظٍ  ا قَلِیلٍ إِلَیْناَ رَاجِعُونَ نُبوَِّئُهمُْ أَجدَْاثَهمُْ وَ نَأكُْلُ تُرَاثَهمُْ كَأَنَّا مُخَلَّدُونَ بَعدَْهمُْ ثُمَّ نَوَجَبَ وَ كَأَنَّ الَّذِي نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّ

يرَتهُُ وَ حَسُنَتْ خَلِیقَتُهُ وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ ماَلِهِ وَ أَمْسَكَ  وَ وَاعِظَۀٍ وَ رُمِیناَ بِکُلِّ جاَئِحَۀٍ طُوبىَ لِمَنْ ذَلَّ فیِ نَفْسِهِ وَ طاَبَ كَسْبُهُ وَ صَلَحَتْ سَرِ

 الْفَضْلَ مِنْ لِساَنِهِ وَ عَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ وَ وَسِعَتْهُ السُّنَّۀُ وَ لمَْ يُنْسَبْ إلىَ بدِْعَۀٍ

 عبارت(   8*ياد گذشتگان)

 (2فراز) *بعد رفتاري 

 غفلت و فراموشی مرگ( ()4«)فرازعَجِبْتُ لِمَنْ نَسیَِ الْمَوْتَ وَ هُوَ يَرَى مَنْ يَمُوتُوَ »:121حکمت

الْمُظْلِمَۀِ ياَ أهَْلَ    الْقُبُورِ  وَ  الْمقُْفِرَةِ  الْمَحَالِّ  وَ  الْمُوحِشَۀِ  الدِّيَارِ  أهَْلَ  يَا  الْکُوفَۀِ  بِظاَهِرِ  الْقُبُورِ  عَلىَ   فَأَشْرَفَ  صِفِّینَ  مِنْ  رَجَعَ»:  125حکمت  

لَکُ نَحْنُ  لَناَ فَرَطٌ ساَبِقٌ وَ  أَنْتمُْ  الْوَحْشَۀِ  الْوَحدَْةِ ياَ أَهْلَ  الْغُرْبَۀِ ياَ أَهْلَ  فَقدَْ  التُّرْبَۀِ ياَ أهَْلَ  أَمَّا الْأَزْوَاجُ  أَمَّا الدُّورُ فَقدَْ سُکِنَتْ وَ  لَاحِقٌ  تَبَعٌ  مْ 

لَوْ أُذِنَ لَهمُْ فیِ الْکَلاَمِ لَأَخْبَرُوكمُْ    وَالُ فَقدَْ قُسِمَتْ هَذَا خَبَرُ ماَ عِندَْنَا فَماَ خَبَرُ ماَ عِندَْكُمْ ثمَُّ الْتَفَتَ إِلىَ أَصْحاَبِهِ فَقَالَ أَمَانُکِحَتْ وَ أَمَّا الْأَمْ

 ( 2و1«)فرازأَنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوىَ

  13( )مردگانگذشتگان)خطاب به  ي(در باره پرهیزكار)ت و به گورستان بیرون كوفه رسیدهنگامیکه از )جنگ( صفّین بازگش)ع( امام  

 جمله( 



 نسبت بین دنیا و مرگ( «)إِنَّ لِلَّهِ مَلَکاً يُناَدِي فیِ كُلِّ يَوْمٍ لِدُوا لِلْمَوْتِ وَ اجْمَعُوا لِلْفَناَءِ وَ ابْنُوا لِلْخَرَابِ: »127حکمت 

 ( كراهت از مرگ شده()2«)فرازمَا يَکْرَهُ الْمَوْتَ لَهُ عَلىَ   يُقِیمُ وَ ذُنُوبِهِ لِکَثرَْةِ الْمَوْتَ  يَکْرَهُ أَحدَهُمُْ  هُوَ »وَ: 142حکمت 

 ( 5«)فراز وَالْغُرْمَ مَغْنَماً يَخْشىَ الْمَوْتَ وَ لاَ يُباَدِرُ الْفَوْتَ»

 « وَ إِنْ أقََمْتمُْ أَخذَكَمُْ وَ إِنْ نَسِیتُمُوهُ ذكََركَمُْ  أَدْركََکمُْ مِنْهُ هَرَبْتمُْ إِنْ الَّذِي الْمَوْتَ »باَدِرُوا: 194حکمت 

 مبادرت به مرگ)برمرگ پیشی گیريد( : *بعدرفتاري

 بندگی خدا  اطاعت و  *

 *توصیف مرگ )سه ويژگی( 

 «)درباره آرزو(الْأَمَلَ وَ غُرُورَهُلَوْ رَأَى الْعَبدُْ الْأَجَلَ وَ مَسِیرَهُ لَأَبْغَضَ : »328حکمت 

 *بعد رفتاري )كاركرد توجه به اجل: دشمنی با آرزوها(               

سَافِرُ فَعُدُّوهُ فیِ بَعْضِ  صاَحِبُکمُْ هذََا يُ قَوْماً عَنْ مَیِّتٍ مَاتَ لَهمُْ فَقاَلَ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَیسَْ لَکمُْ بَدَأَ وَ لاَ إِلَیْکمُُ انْتَهىَ وَ قَدْ كَانَ»: 349حکمت

 (فرموددر باره مرگ داده امر به شکیبايى نمود و تسلیت گروهى را از كسی كه از آنها مرده بود«)أَسْفاَرِهِ فَإِنْ قَدِمَ عَلَیْکمُْ وَ إِلَّا قدَِمْتمُْ عَلَیْهِ

 ( در باره فروتنىرفتاري )«)وَ اذكُْرْ قَبْرَكَ»: 386حکمت 

 است( اجلش پنهانكه  در بیچارگى انسان «)مِسْکِینٌ ابْنُ آدَمَ مَکْتُومُ الْأَجَلِ»: 411حکمت 

 «اذْكُرُوا انْقِطاَعَ اللَّذَّاتِ وَ بَقاَءَ التَّبِعاَتِ: »425حکمت 

 آوري )ذكر(مرگ ياد*

 *توصیف مرگ : بريده شدن لذات و گناهان 

 

 بحث و نتیجه گیری: 

مرگ نخستین گام ورورانسان به جهان آخرت ودگرگون كننده زندگی اوست.مرگ براساس معارف اسلامی امري حق ،حتمی وبرگشت  

معنويت به به سوي خدا براي پس دادن حساب اعمال معرفی شده و عبارت است از انتقال انسان از زندگی دنیابه زندگی ابدي آخرت.

هاي  موزه»آباورهاي به زندگی اخروي بخشی از سرمايه معنوي تلقی می شود..هم از زندگی استي معنوان زيربناي باورها، يك جنبه 

رويکرد تدارك مرگ بانشاط بر پويايی  .پیامد سلامت معنوي استكه  ارائه می دهداسلامی ماهیت خوشايندي باعنوان»مرگ بانشاط«

، ازجمله روشهايی «يادآوري مرگ و قیامت.»(1400)عبدالکريمی وهمکاران، ترسی ارزشی آمیخته با امید به رحمت الهی تمركز دارد

؛چراكه فرد با يادآوري مرگ و قیامت میتواند  ايد ت معنوي فرد ايفا نملامكارگیري آن، نقش مهمی را در تعمیق س  است كه میتوان با به

  م امام علیلامهمترين روش عام تربیت در سیره و ك  اش، خود را در پیشگاه خداوند ببیند. شايد بتوان گفت كه  هر لحظه از زندگی

 تی معنوي به لامگفتار تأثیر مرگ و قیامت را در تعمیق س در عمل و)ع(  امام علی.است(جهان پس از آنقیامت)يادآوري مرگ و  )ع( 

تا انسان ها را از طريق    امام علی)ع( بر لزوم مرگ آگاهی و توجه به مرگ تأكید می ورزد و می كوشد.اي بیان میکند  طور ماهرانه

دريافت درست از وشناخت درست حقیقت مرگ به شناخت خود و به تبع آن، به فهم معناي زندگی رهنمون سازد.بنابراين ياد مرگ 

بخشی به زندگی انسان، تزريق عنصر حركت يابی به نتايجی چون معناانديشی دستآثار مرگ.مرگ به فهم معناداري زندگی می انجامد

آن، قدر نهادن فرصت زندگی، افزايش صبر و بردباري در برابر ناملايمات، التزام به هنجارهاي اخلاقی، كاهش جرايم و فساد، و وجود به  

انديشی و توجه به قطعیت مرگ عاملی براي رها شدن انسان از تعلقات دنیوي و  مرگ.رابطه متقابل میان ياد مرگ و آثار آن است

به حیات و زندگی دنیوي باشد تا با    معنا بخش تواند عامل  اي میورود به عالم حساب است. چنین انديشه  نوعی آماده شدن برايبه

انسان نگرش  آنتغییر  دادن  و سوق  بهها  واقعها  جامعهسوي  عدالتنگري،  اخلاق اي  و  كند.طلب  ايجاد  را  امام  گرا  براساس سخنان 

نهج)ع(علی درلاالب  در  تفکر  و  تأمل  كرده   غه،در مجموع  هدفمند  را  انسان  زندگی  مرگ،  زندگی شده باب  معنداداري  با    ،موجب  و 



طلبی  دالت  گرايی و ع  گرايی، آخرت  ساماندهی زندگی انسانها، فهم ارزش حیات را در آنها تقويت كرده و با پرهیز از دنیاطلبی و عبرت

 .میکندرا در آنها زنده كرده و نهايتاً انسانها را آماده براي سفر آخرت 

نوع پژوهش  هدف پژوهش حاضربررسی مرگ انديشی امام علی)ع(درنهج البلاغه وهم چنین ساخت وطراحی مدل نهايی خواهد بود. 

 فت »استفاده از منابع موجود«وروش گردآوري اطلاعات»روش تحلیل محتوا«درنظرگرفته شده است.پس از بررسی ومطالعه دقیق ه

  19مرتبه،15نامه)7فراز(،  422  مرتبه،35خطبه )43در  مرتبه به تفکیك  38مجموع موضوع مرگ  منبع وفهارس موضوعی نهج البلاغه در

هاي آموزه)ع( نسبت به مرگ برگرفته از  امام علیانديشه ورزي  .(1)جدول شمارهحکمت شمارش ،شناسايی ونهايی شده اند15(و    فراز

 بوده است.گروتحلیل جامع،روشنگرانه،آينده پژوهی قرآن كريم،رويکردي 

 

 
 و درصد راساس فراوانیبمرگ اندیشی اززبان امام علی)ع( در نهج البلاغه نتایج نهایی پژوهش ( 1شماره جدول 

 شرح
 مرتبه فراز  تعداد

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 64 53 86 224 61 34 خطبه ها 

 18 15 8 19 12 7 نامه ها 

 18 15 7 16 27 15 حکمت ها 

 100 83 100 259 100 56 جمع كل 

 

شناختی، عاطفی احساسی  درسه بخش اصلی  به تفکیك سه بعدسلامت معنوي،  يافته هاي پژوهش درحوزه مرگ انديشی امام علی)ع(  

 (: 1)نمودار شمارهسنخ شناسی شده اندو رفتاري كنشی 

 (بعد شناختی مرگ انديشی: 1

 قابل بررسی است:پژوهش درخصوص بعد شناختی دردو بخش فرعی  

 ويژگی(  70مورد)  34الف( چیستی و توصیف مرگ: 

انسان درچنگالهاي مرگ  (، مورد3 )قیامت انسان رامیراند(، مورد4تیرمرگ)، مورد(5انسان و درتیر رس بودن مرگ)

به منزله  مورد(3است) لذتهاو خوشی ها)، مرگ  ويران كننده  بودن  ناگهانی  و    نزديکی مرگ(،  بار3قطع كننده و 

 بار(. 1)هركداممرگ

 جمله وعبارت(138مورد )7ب(چگونگی مردن: 

 ، دومرتبه(82و خطبه  31مرتبه) نامه   3مرگ به منزله يکی ازمراحل آفرينش و خلقت انسان: *

 (بعد احساسی/عاطفی مرگ انديشی:2

دل و عاطفه،حکمت زبان عقل است و  تفاوت موعظه و حکمت در اينست كه سروكار حکمت با عقل و فکر است و سروكار موعظه با »

دلت را با موعظه زنده  »فرمايند:می(ع)در نامه معروف خود به امام حسن مجتبی  )ع(حضرت علی(.1358مطهري،   )«موعظه پیام روح

فراهیدي معناي  (.1418ابن منظور، )واسطۀ آن پند گیرد و به آن عمل كند  ابن منظور میگويد: عبرة: موعظه است كه انسان به«.كن

»موعظه ابزاري است كه موجب رقت قلب می  (.1410فراهیدي،  )اي كه قلب شخص را نرم كند  را يادآوري خیردانسته، به گونهموعظه  

شودو براحساس انسان تاثیرمی گذارد،نه فقط بر شناخت او.موعظه يك بعد عاطفی داردكه نقطه تاثیران است ودر حقیقت موعظه به  

.چشم، گوش وعقل به منزله (1394حدود نمیشودوبعداحساس وعاطفه رانیزدربرمی گیرد«)پسنديده وعسگريان،  حوزه عقل وفکر م



،  1380ابزارهاي عبرت آموزي بوده وهم چنین مرگ، دنیا و تاريخ اقوام قبل به مثابه منابع و امورعبرت شمرده شده اند) قائمی مقدم،  

 (.1391خوان، احمديان و  ا و 1390، میرشاه جعفري و محمودي

بعد احساسی/عاطفی مرگ انديشی )تاثیرگذاري موعظه وپندو عبرت گرفتن از گذشتگان برحوزه احساسات و عواطف سنخ شناسی  

 مربوط به مرگ(عبارتنداز: 

 الف( اهمیت عبرت آموزي و موعظه بودن مرگ:

: به تحقیق عبرت ها برشما آشکارگرديد)اتمام حجت (  20خطبهمورد:  5*اهمیت عبرت آموزي مرگ:

  3تا1) فرازهاي    212( و خطبه  20)فراز 181(،خطبه 7)فراز149(، خطبه26تا  20)فراز82خطبه(،  3) راز

 (. 10و 

) فراز  156(، خطبه20)فراز110(، خطبه 5تا3)فرازهاي84مورد: خطبه5*اهمیت موعظه بودن مرگ:

 (. 3)فراز232(و خطبه 4)فراز 230خطبهايت می كند :مرگ براي موعظه بودن كف(، 15

 .212)سه مرتبه(و 82، 20مورد: خطبه هاي 5ب(منابع عبرت آموزي)چشم، گوش وقلب(: 

 جمله و نکته 920و رتبه م61ج(عبرت گرفتن و موعظه بودن گذشتگان: 

  .جمله(88فراز و  17بعداحساسی/عاطفی مرگ )داراي (به مثابه خطبه برجسته)غرر( دربخش  212*اهمیت خطبه تکاثريه) خطبه  

 ابن ابی الحديد: اززبان  212*اهمیت خطبه 
سوگند میخورم به آن كه همگان به او سوگند میخورند كه من از پنجاه سال پیش تا كنون بیش از هزار بار اين خطبه را »

خوف و موعظه پديد آمده و در دلم هراس و بر اندامم لرزه  خوانده ام و هیچ بار آن را نخوانده ام مگر آنکه در جان من بیم و 

افکنده است و هرگز در آن دقت نکردم مگر آنکه مردگان از خويشاوندان و نزديکانم را فراياد آوردم و دوستان در گذشته خود  

ن خطبه توصیف را به خاطر آوردم و چنین پنداشتم كه من خود همان كسى هستم كه على علیه السلام حال او را در اي

چه بسیار گويندگان واعظان و فصیحان كه در اين معنى سخن گفته اند و چه بسیار كه بر گفته هاى آنان به  فرموده است.

از آنها نظیر اين تأثیر را در نفس خود نديده ام «)مهدوي  طور مکرر آگاهى پیدا كرده و آن را خوانده ام و در هیچ كدام 

 ( 1375دامغانی، 

 (بعدرفتاري مرگ انديشی: 3

 (:مرتبه35) قابل بررسی استدرعناوين ذيل  پژوهش درخصوص بعد رفتاري نسبت به دنیا 

مرگ درحوزه  رفتاري  و  اخلاقی  هاي  آنها   22شامل  رتبهم10)توصیه  چرايی  و  ضرورت  چنین  وهم  گرفتن (،توصیه    پیشی 

 ، )بادروا....()تشويق به عمل نمودن(مضمون مختلف8  بااستفاده از  مرتبه و12)برمرگ به وسیله عمل نمودن    )مبادرت ورزيدن(

غفلت  (،مورد6مهیاشدن وآمادگی براي مرگ)مورد(،18وظیفه(وضرورت و چرايی وظايف)  81مرتبه،  6يادآوري وظايف رفتاري)

ازمرگ) و  (،  مورد6نورزيدن  براي عمل (،مرتبه5)  يادآوري مرگ(،مورد  5)بندگی خدانمودناطاعت  غنیمت شمردن فرصت 

مرگ را نزديك دانسته بانجام ،  سنخ شناسی مردم اززاويه نسبت بین اجل و امل:  مورد  5  )نسبت بین امل و اجل(،بار  5نمودن)

نسبت بین سه  (،بار2سبکبارشدن براي مرگ)،(عمل نیکو شتافتند، و آرزو را دروغ پنداشته بسر رسیدن عمر را در نظر گرفتند

 ) نسبت بین دو مفهوم مهلت و اجل )عمر زمان مهلت وتوشه برداشتن است(  ،  (بار  دو  )  نمفهوم مهلت، اجل)عمر( و عمل نمود

درزمان ،سبقت ورزيدن بر اجل،برحذربودن ازمرگ) ازمرگ بترسید((،)تجهزوا  شدن براي مرگ  مجهز،  اللموت  استعدو (،  بار  2

 . بار( 1)هركدام همت خودت را معطوف بعدازمرگ كنو انجام گناه به يادمرگ باشید

 



 
 نهایی پژوهش:( نتیجه گیری  1نمودار شماره 

 سلسله مراتب آنها ه ترتیب توالی و عناصر سه گانه مرگ اندیشی معنویت بنیان ازمنظر امام علی )ع( در نهج البلاغه ب

 

 :در نهج البلاغه)ع( براساس بیانات امام علیمبتنی بر »خوف و رجاء «مرگ انديشی  «بیانیه نهايی»خلاصه 

مرگ را بیاد آوريد كه لذّتها و خوشیها را  .فاصله اى نیست مگر مرگ كه او را در يابدمیان هیچکس از شما و بهشت يا دوزخ  »

تحقیق مرگ ه ب.پس كار كنید )براى سفر آخرت توشه برداريد(. ويران میکند و عیشها را بهم مى زند و آرزوها را قطع مى نمايد

هاى مردم دنیا آنرا درك كرده بپذيرندو بدان كه در    لهايى است كه دشوارتر است از آنکه همه آنها بیان شود، يا عق را سختی

و فرودگاه تو در آن راه ناچار بر بهشت است يا بر آتش، پس پیش از رفتنت منزلى آماده ساز    بسیار دشوارى استجلو تو گردنه  

ف و ترستان از خدا  هم خو  واگر توانائى داريد كه.، و كسى بدنیا بر نمى گردد كه بعد از مرگ وسیله خوشنود گرداندن نیست

زيرا گمان نیك و امید بنده به پروردگارش بمقدار    . را جمع كنید  ترس و امید بین    بسیار و هم گمان و امیدتان باو نیك باشد

  «ترس او است از پروردگارش، و نیك بین ترين مردم بخدا ترسناكترين ايشان است از او
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